


 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 Вܦات اӑк ورایϣ ࠣدلاݵی ΔباننҮ
 े ӻ͸وص ӻϐوبات ψج̈س ϣورای اسلا҆ی  

 کد
ش
زار

گ
 :

14
010

51
0

 
یب

صو
خ ت

اری
ت

 :
29/

03/
14

01
 

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی 
 دیوان عدالت اداري

ن:  
هبا
ي نگ

ورا
ر ش

 نظ
یخ
تار

25/
04/

14
01

 

  باՏϥه нعاݵی
 





 

 

  

 نظرات استدلالی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامی
 

)1( 

 شکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداريطرح اصلاح قانون ت
 

 ي مصوبهدرباره
) نفـر  36با امضـاي (  ،»اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري«طرح 

اعلام وصول و جهت طی مراحل قانونی به هیئـت   22/4/1399از نمایندگان مجلس در تاریخ 
 د. ش تقدیمي مجلس رئیسه

مجلس شوراي اسـلامی  ن قضایی و حقوقی ناسی به کمیسیواین طرح جهت بررسی کارش
با اصلاحاتی در متن  8/4/1400ارجاع شد. این کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر، در تاریخ 

 طرح، آن را به تصویب رساند و گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس کرد. 
لس شوراي اسلامی با اصلاحاتی به تصویب مج 29/3/1401در نهایت این طرح در تاریخ 

مراحـل قـانونی مقـرّر در     طـی براي  7/4/1401خ مور 30282/342 ي شمارهطی نامهرسید و 
 شوراي نگهبان با بررسی این مصوبه درشد. ) قانون اساسی به شوراي نگهبان ارسال 94اصل (

تشـخیص داد و نظـر   جلسات متعدد، برخی مفاد آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسـی  
به مجلس شوراي  25/4/1401 مورخ 32125/102 ي شمارهنامه طی د در این خصوص راخو

 اسلامی اعلام کرد.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                

 
 

 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري
 

)2( 

نظرات استدلالی شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون تشکیلات و «
 »آیین دادرسی دیوان عدالت اداري

 -2ماده 
و «رت عبـا » تعـداد شـعب دیـوان   «بعد از عبارت  1) قانون2در ماده (

» هاي تخصصی به پیشنهاد رئیس دیـوان سازماندهی آنها در قالب معاونت
 شود.اضافه و تبصره ماده مذکور حذف می

 دیدگاه مغایرت 
) قـانون اساسـی، ایجـاد تشـکیلات لازم در دسـتگاه قضـایی، از       158) اصل (1به موجب بند (
ی، یتشـکیلات قضـا  ه، تعیـین  گـذار در ایـن مقـرر   ي قضائیه است. حال که قانونوظایف رئیس قوه

عدالت اداري از سـوي رئـیس قـوه     دیوان هاي تخصصیو سازماندهی معاونتتعداد شعب  ،اداري
قضائیه را مقید به لزوم پیشنهاد رئیس دیوان کرده است، این تقیید مغایر با اختیار مطلق رئـیس قـوه   

ي تـوان بـه رویـه   ین استدلال، می) قانون اساسی است. به عنوان مؤید ا158) اصل (1بند (به استناد 
اشـاره   2) لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري2شورا در بررسی حکم مشابه ماده (

 3) شناخت.158را مغایر با اصل (» پیشنهاد رئیس دیوان«کرد که تقیید حکم به 
 نظر شوراي نگهبان 

یلات قضایی، اداري و تعداد ) قانون، تصویب تشک2) موضوع اصلاح ماده (2در ماده ( -1
                                                                                                                                                     

مجمع تشخیص مصـلحت   25/3/1392دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  ) قانون تشکیلات و آیین2ماده ( .1
هـاي  تئ ـت عمـومی و هی یئ ـدیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوي، تجدیدنظر، ه -2ماده «نظام: 

 شود.ی، اداري و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین مییباشد. تشکیلات قضاتخصصی می
 »تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.دیوان عدالت اداري میرئیس  -تبصره

 -2 مـاده «مجلس شوراي اسـلامی:   2/5/1390) لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 2ماده ( .2
. باشـد مـی  خصصـی ت هـاي هیئـت  و عمـومی  هیئـت  تجدیدنظر، بدوي، شعب از متشکل و است مستقر تهران در دیوان

 ».شودمی تعیین قضائیه قوه رئیس تصویب و دیوان رئیس پیشنهاد به دیوان شعب تعداد و اداري قضایی، تشکیلات
 قـوه  رئـیس  اختیـارات  کـه  آنجا از -1«شوراي نگهبان:  25/5/1390مورخ  43213/30/90) نظر شماره 1بند ( .3

 اصـل  )1( بنـد  مغـایر  حیث این از مذکور ماده است، گردیده دیوان رئیس پیشنهاد به محدود) 2( ماده در قضائیه
 ».شد شناخته اساسی قانون )158(



 

 

  

 نظرات استدلالی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامی
 

)3( 

شعب دیوان و سازماندهی آنها توسط رئیس قوه قضائیه لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیـوان،  
 ) قانون اساسی شناخته شد.158) اصل (1مغایر بند (

* * * 
 -3ماده 

در صـورت عـدم حضـور    «عبـارت   1) این قانون3به انتهاي تبصره ماده (
شعبه به عهده عضو مستشاري اسـت کـه سـابقه    رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره 

) اصـلاح و دو تبصـره   1اضافه و شماره آن به تبصره (» قضایی بیشتري دارد.
 شود:) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می3) و (2هاي (به عنوان تبصره

 ... -2تبصره 
ــره  ــع و    -3تبص ــه مراج ــع اختصاصــی اداري کلی ــود از مراج مقص

موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجـع   هایی است که بههیئت
شوند و اقدام به رسـیدگی بـه اختلافـات، تخلفـات و     قضایی تشکیل می

کنند کـه در صـلاحیت آنهـا قـرار داده شـده اسـت؛ نظیـر        شکایاتی می
) 100) و (99هاي مـواد ( هاي رسیدگی به تخلفات اداري، کمیسیونهیئت

 ـ 11/4/13342قانون شهرداري مصوب  ا اصـلاحات و الحاقـات بعـدي،    ب

                                                                                                                                                     
البـدل و هـر شـعبه    هر شعبه بدوي دیوان از یک رئـیس یـا دادرس علـی    -3ماده«) قانون فعلی دیوان: 3ماده ( .1

یابـد و  میت مـی شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضـو رس ـ تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می
 ملاك صدور رأي، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضـو رسـمیت یابـد و هنگـام صـدور رأي اخـتلاف نظـر         -تبصره
 »د.شوحاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می

ــواد ( .2 ــانون100) و (99م ــوب   ) ق ــهرداري مص ــی:   11/4/1334ش ــوراي مل ــس ش ــاده«مجل ــاقی  99 م (الح
   :بنمایند را زیر اقدامات شهر حریم مورد در مکلفند هاشهرداري -)27/11/1345
 .عیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالی شهرت -1
 و بـاغ  ایجـاد  – کشـی خیابـان  – بندي و تفکیک اراضیههیه مقرراتی براي کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعت -2

بـه   مخصـوص  عمـومی  بهداشـت  حفـظ  به مربوط مقررات تهیه همچنین و کارخانه و کارگاه ایجاد – ساختمان
 .شهر عمرانی نقشه به توجه با حریم شهر
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)4( 

هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما و هاي حل اختلاف مالیاتی، هیئتهیئت
هایی کـه بـه موجـب قـوانین و مقـررات تشـخیص       ها و هیئتکمیسیون

هاي علمی، تخصصی، امنیتـی و گزینشـی بـه    موضوعی از قبیل صلاحیت
 عهده آنها واگذار شده باشد.

 دیدگاه ابهام 
را مقیـد بـه قیـد    » مقـررات «) این ماده، عبارت 3اسلامی در صدر تبصره (مجلس شوراي 

به کار برده است که حکایت از لزوم مبتنی بر قانون بودنِ تصویب آن مقـررات دارد.  » قانونی«
را به صورت مطلق و بدون تقییـد بـه قیـد مزبـور     » مقررات«اما در ذیل همین تبصره، عبارت 

کند که آیا تعبیر در صدر و ذیل این تبصره این ابهام را ایجاد می کار برده است. این اختلافبه
) (همچون عبارت صـدر)  3مذکور در ذیل تبصره (» مقررات«گذار تقیید عبارت مقصود قانون

 بوده است یا خیر و تبصره از این حیث موجد ابهام است.  » قانونی«به قید 
 نظر شوراي نگهبان 

قـوانین و  «) کـه بـه   3) قانون، با عنایت به صدر تبصره (3اده () موضوع اصلاح م3در ماده ( -2
مـذکور، مقیـد   » مقررات«) از این جهت که عبارت 3اشاره شده است، ذیل تبصره (» مقررات قانونی

 است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» قانونی«به قید 
 
 

                                                                                                                 
 

براي اطـلاع   یید وزارت کشورأحریم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و ت
 خواهد شد. موقع اجراء گذاشتهه عموم آگهی و ب

 ... -1تبصره 
 هـر  از قبـل  بایـد  آن حـریم  یـا  شهر محدوده در واقع املاك و اراضی مالکین –)27/11/1345(الحاقی  100 ماده
 نمایند. اخذ پروانه شهرداري از ساختمان شروع و اراضی تفکیک یا عمرانی اقدام

وسیله مأمورین خود ه هاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه باز عملیات ساختمانی ساختمانتواند شهرداري می
  د.محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیري نمای اعم از آنکه ساختمان در زمین

 ...» -1 تبصره
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)5( 

* * * 
 -4ماده 

 شود:به شرح زیر اصلاح می 1اي آنه) قانون و تبصره4ماده (
شـوند و  قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب مـی  -4ماده 

باید داراي هفت سال سابقه کار قضایی باشند. رئیس دیوان عدالت اداري 
 تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.می

در خصوص قضات و یـا   وجود شرط سابقه مذکور در این ماده -تبصره
شـوند و  حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می

هـاي  داراي مدرك دکتراي حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گـرایش 
باشند، الزامی نیست و حسـب مـورد پـس از گذرانـدن     مورد نیاز دیوان می

 ـ  دوره ایف هاي کارآموزي عمومی و تخصصی متناسب بـا صـلاحیت و وظ
البـدل  دیوان عدالت اداري، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علـی 

شوند. چگـونگی جـذب و نحـوه و مـدت     دیوان عدالت اداري منصوب می
کارآموزي عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که بنـا بـه   

 رسد.پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداري به تصویب رئیس قوه قضائیه می
 دگاه مغایرتدی 

) قانون اساسی، اسـتخدام، عـزل و نصـب و تعیـین مشـاغل      158) اصل (3به موجب بند (
ي قضـائیه شـمرده شـده اسـت. حـال کـه       قضات، در چهارچوب قانون از وظایف رئیس قوه

گذار در این تبصره، تصویب دسـتورالعمل جـذب و کـارآموزي قضـات دیـوان عـدالت       قانون
ا مقید به لزوم پیشنهاد رئیس دیوان کرده است، این تقیید مغـایر  راداري از سوي رئیس قوه را 

 ) قانون اساسی است.158) اصل (3بند (با اختیار مطلق رئیس قوه به استناد 

                                                                                                                                                     
وند و بایـد داراي  شقضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می -4ماده «) قانون فعلی دیوان: 4ماده ( .1

هـاي  ی باشند. در مورد قضات داراي مدرك کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گـرایش یده سال سابقه کار قضا
 ی کافی است.یرشته حقوق یا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضا

 باشند.ل این ماده مستثنی میی در دیوان دارند از شمویقضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضا -1تبصره 
 »تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.رئیس دیوان عدالت اداري می -2تبصره 
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)6( 

 نظر شوراي نگهبان 
تصویب دستورالعمل مـذکور   ) قانون، ذیل تبصره،4) موضوع اصلاح ماده (4در ماده ( -3

 ) قانون اساسی شناخته شد.158) اصل (1ن، مغایر بند (لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوا
* * * 

 -5ماده 
به شرح زیـر اصـلاح و یـک تبصـره بـه آن الحـاق        1) قانون5ماده (

 شود:می
رئیس دیوان در چهارچوب مفاد این قانون علاوه بـر ریاسـت    -5ماده 

هاي دیوان، ریاست شـعبه اول تجدیـدنظر   اداري و نظارت بر کلیه قسمت
تواند از بین معاونین قضایی یک نفر را بـه  را نیز برعهده دارد و میدیوان 

 عنوان معاون اول انتخاب نماید.
تواند وظایف و اختیـارات خـود، بـه غیـر از     رئیس دیوان می -تبصره

را، حسب مورد در  2) این قانون91) و (79اختیارات خاض موضوع مواد (
رقضایی به هر یک از معاونین امور قضایی به معاونین قضایی و در امور غی

 خود تفویض نماید.  
 دیدگاه ابهام 

دارا بـودن  «) این مصوبه، شرط قضاوت در دیوان عـدالت اداري را  4گذار در ماده (قانونالف) 
)، رئـیس دیـوان   5مقرر کرده است. اکنون نظر به اینکه به موجب ماده (» ي قضاییهفت سال سابقه

                                                                                                                                                     
باشد و بـه تعـداد   رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می -5ماده «) قانون فعلی دیوان: 5ماده ( .1

 ».تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نمایدداشت. وي می مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد
) قانون به شرح 91ماده ( -51ماده «) قانون فعلی دیوان: 91ي حاضر موضوع اصلاح ماده () مصوبه51ماده ( .2

 شود:زیر اصلاح می
ومی، هر یک از آراي هیئت چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضاي هیئت عم -91ماده 

هاي تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را عمومی یا آراي قطعی هیئت
دهد. در صورتی که هیئت عمومی رأي صادره را اشتباه یا جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می

 »کند.یح اقدام میمغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأي صح
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)7( 

نظر دیوان خواهد بود، روشن نیست آیـا شـرط مـذکور در مـاده     ي اول تجدیدقاضی (رئیس) شعبه
 ) از این منظر داراي ابهام است.5) در خصوص رئیس دیوان نیز مجري است یا خیر و ماده (4(

توانـد وظـایف و   رو، رئیس دیوان عدالت اداري میي پیشي مادهمطابق حکم تبصرهب) 
ي شـمول  ضایی خود تفویض کند. امـا دایـره  را به معاونان ق» امور قضایی«اختیارات خود در 

، از این حیث که شامل مواردي همچون اصـدار رأي قضـایی (در مقـام    »امور قضایی«عبارت 
ي اول تجدیدنظر) یا دیگر موارد قصایی که باید قائم بـه شـخص رئـیس دیـوان     ریاست شعبه

ل در مقـام رئـیس   شود یا خیر، موجد ابهام است. چه اینکه رئـیس دیـوان بـراي مثـا    باشد می
ي اول تجدیدنظر، باید شخصاً نظر قضایی خود را در رأي منعکس کند و از نظر شـرعی  شعبه

 ي خود نیست.و قانونی مجاز به تفویض این وظیفه
 نظر شوراي نگهبان 

 ) قانون،5) موضوع اصلاح ماده (5ماده ( -4
اول تجدیـدنظر دیـوان،   عنوان رئیس شعبه از این جهت که آیا رئیس دیوان نیز، به  -1-4

پـس از رفـع    ) قانون را داشته باشد یا خیـر، ابهـام دارد؛  4باید شرایط قضات مذکور در ماده (
 ابهام اظهار نظر خواهد شد.

از این جهت که شامل اختیار صـدور رأي و ...  » در امور قضایی«در تبصره، عبارت  -2-4
 ر نظر خواهد شد.شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهامی

* * * 
  -6ماده 

 شود:الحاق می 1) قانون6یک تبصره به شرح زیر به ماده (

                                                                                                                                                     
منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفـاتر اداري دیـوان   به -6ماده «) قانون فعلی دیوان: 6ماده ( .1

گردد. این دفـاتر وظـایف   ها تأسیس میدر محل دادگستري یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان
 زیر را به عهده دارند:

 ارشاد مراجعان راهنمایی و -الف
 هاي شاکیانها و درخواستپذیرش و ثبت دادخواست -ب
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)8( 

در صورت ارائـه الکترونیکـی خـدمات مـذکور بـه مـردم و        -تبصره
هاي اجرایی به نحوي که با تشخیص رئیس دیوان وجود این دفاتر دستگاه

کنان شـاغل  ها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کاردر برخی از استان
آن در صورت تمایل به دیـوان عـدالت اداري در تهـران و در غیـر ایـن      

 گردند.صورت به دادگستري محل، منتقل می
 دیدگاه مغایرت 

گذار در این تبصره، انحلال یا عدم انحلال دفاتر استانی دیوان عدالت اداري را منوط قانون
) 158) اصـل ( 1ه به موجب بنـد ( به تشخیص رئیس دیوان دانسته است. این در حالی است ک

ي قانون اساسی، ایجاد و انحلال تشکیلات لازم در دسـتگاه قضـایی، از وظـایف رئـیس قـوه     
قضائیه شمرده شده است. بنابراین اختیار انحلال دفاتر مـذکور بـه عنـوان یکـی از تشـکیلات      

 ی است.) قانون اساس158) اصل (1قضایی با رئیس قوه است و حکم فوق مغایر با بند (
 دیدگاه ابهام 

ي در صـورت ارائـه  «مجلس شوراي اسلامی در این تبصره، انحلال دفاتر استانی دیوان را 
و با تشخیص رئیس دیوان مجاز اعلام کرده است. اما دقـت  » الکترونیکی خدمات آنها به مردم

وظایف آنها ي برخی از دهد امکان ارائه) قانون فعلی نشان می6در وظایف این دفاتر در ماده (
، در قالب »نجام دستورات واحد اجراي احکام دیوانا«و » راهنمایی و ارشاد مراجعان«همچون 

 ، روشن نیست و تبصره از این حیث واجد ابهام است.»خدمات الکترونیک«
 دیدگاه عدم ابهام 

ي الکترونیکی خدمات ارائه«حکم تبصره در خصوص انحلال دفاتر استانی دیوان مقید به 
ي ، فاقد هرگونه ابهام است؛ توضیح اینکه اولاً با توجه به گسترش و تنـوع ارائـه  »ا به مردمآنه

» راهنمایی و ارشاد مراجعـان «ي تمام وظایف دفاتر همچون ، امکان ارائه»خدمات الکترونیک«

                                                                                                                 
 

ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوي دیوان در حوزه آن دفتر کـه از طریـق نمـابر یـا پسـت       -پ
 اند.الکترونیکی یا به هر طریق دیگري از دیوان دریافت کرده

 »ر حوزه مربوط به آن دفترانجام دستورات واحد اجراي احکام دیوان د -ت
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)9( 

، به صورت الکترونیک وجود دارد. براي مثـال،  »نجام دستورات واحد اجراي احکام دیوانا«و 
هاي جدید ارائه شود یـا  افزارها و نرمیی و ارشاد مراجعان، ممکن است از طریق سایتراهنما

انجام دستورات اجراي احکام، از طریق مأموران دادگستري محل صورت پذیرد. ثانیاً بر فرض 
ي برخی از خدمات دفاتر به صورت الکترونیک وجود نداشته باشد، با که در عمل امکان ارائه

تحقق قید مذکور در تبصره، رئیس دیوان مجاز به انحـلال دفـاتر نخواهـد بـود.     توجه به عدم 
 ) از این جهت فاقد ابهام است.6ي اصلاحی ماده (بنابراین تبصره

 نظر شوراي نگهبان 
هـا  ) قانون، در تبصره اعطاي اختیار انحلال دفاتر در اسـتان 6) موضوع اصلاح ماده (6در ماده ( -5

 ) قانون اساسی شناخته شد.158) اصل (1ورت مستقل، مغایر بند (صتوسط رئیس دیوان به
* * * 

 -7ماده 
 شود:به شرح زیر اصلاح می 1) قانون و تبصره آن7ماده (
تواند جهت اعلام نظر در امـور تخصصـی، حسـب    دیوان می -7ماده 

هاي مختلف که داراي مدرك کارشناسی بـا  مورد از کارشناسانی در رشته
سابقه یا داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد با حـداقل  حداقل ده سال 

باشند، بدون ایجاد تعهد اسـتخدامی  پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می
الزحمه این افـراد  کارگیري و پرداخت حقنامه نحوه بهاستفاده نماید. آیین

ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان به تصـویب  
 رسد. وه قضائیه میرئیس ق

                                                                                                                                                     
هاي مختلـف کـه   تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشتهدیوان می -7ماده «) قانون فعلی دیوان: 7ماده ( .1

 حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرك کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا بـه تشـخیص رئـیس دیـوان، کارشـناس      در صورت نیاز هریک از شعب 

شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجـه را بـه طـور    مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می
 دور رأي می نماید.کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وي مبادرت به صمکتوب به شعبه ارائه می

 25/9/1385) قـانون دیـوان عـدالت اداري مصـوب     9حقوق و مزایاي مشاورینی کـه در اجـراي مـاده (    -تبصره
 .»شوداند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت میمنصوب شده
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)10( 

چنانچه به تشخیص رئیس دیـوان، موضـوعات جدیـدي مطـرح و      -تبصره
شـود اشـخاص متعـدد دیگـري نیـز      بینی مـی مورد شکایت قرار گیرد که پیش

شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یـا داراي ابعـاد گسـترده اداري یـا اجتمـاعی      
کارشناسان متخصص  باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی ازمی
ت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشـورتی ارجـاع   ئا هیی

کننـده بـا   شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شـعب رسـیدگی  می
 .ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأي اقدام کنند

 دیدگاه مغایرت 
ي ي قضـائیه در حـوزه  ساسی، امور اداري قوه) قانون ا158) اصل (3به موجب بند (الف) 

گـذار در ذیـل ایـن مـاده، تصـویب      صلاحیت رئیس قوه است. اکنون با توجه به اینکه قـانون 
ي کارشناسـان دیـوان عـدالت اداري از    الزحمـه کارگیري و پرداخت حقي بهي نحوهنامهآیین

، این حکـم مغـایر بـا اختیـار     سوي رئیس قوه را مقید به لزوم پیشنهاد رئیس دیوان کرده است
 ) قانون اساسی است.158) اصل (3مطلق رئیس قوه در بند (

)، شرایط کارشناسان دیوان عـدالت اداري را  7مجلس شوراي اسلامی در صدر ماده (ب) 
گـذار بـه لـزوم احـراز دو شـرط وثاقـت و ایمـان در        بیان کرده است، اما عـدم اشـاره قـانون   

با موازین شرعی است؛ توضیح اینکه گرچه اظهار نظر کارشناسـان   گفته، مغایرکارشناسان پیش
ي آنها در رأي قاضی مؤثر است و ي مشورتی دارد، لیکن از این نظر که نظریهدیوان تنها جنبه

ممکن است موجب گمراهی قاضی در کشف حقیقت شود، عدم اتصاف آنها به شرایط وثـوق  
 و ایمان، خلاف شرع است.  

 رتدیدگاه عدم مغای 
)، مغایرتی با شـرع نـدارد؛   7شرایط مذکور براي کارشناسان دیوان عدالت اداري در ماده (

زیرا کارشناسان مذکور در مقام احقاق حق و اظهار نظر قضایی نیستند و خروجی کار آنها تنها 
کننده به پرونده اسـت کـه بایـد اظهـار نظـر      ي مشورتی است. حال قاضی رسیدگییک نظریه

ررسی کند و در صورتی که وثوق کـافی بـه کارشـناس نداشـته باشـد، نبایـد بـه        مشورتی را ب
) 7ي او تکیه کند و خود شخصاً باید ماهیت قضیه را بررسی کند. بنابراین حکـم مـاده (  نظریه

 از این حیث مغایرتی با موازین شرعی ندارد.
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 دیدگاه ابهام 
یا هیئت تخصصی را مکلـف  گذار به موجب حکم ذیل این تبصره، گروه کارشناسی قانون

ماه نظر کارشناسی خود را اعلام کند و همچنـین قاضـی را ملـزم کـرده      کرده است ظرف یک
گفته، رأي صادر کند. اما روشن نیسـت در صـورتی   ي مشورتی پیشي نظریهاست با ملاحظه

ن توانـد بـدو  ي خود را ارائه نکننـد، قاضـی مـی   که کارشناسان فوق ظرف مهلت قانونی نظریه
ي کسب نظر از آنها اصدار رأي کنـد یـا حتمـاً صـدور رأي را بایـد تـا زمـان وصـول نظریـه         

) از این حیث موجد ابهام است. آنچه ابهـام  7ي ماده (کارشناسی متوقف کند. در نتیجه تبصره
 1) همـین مصـوبه  14ي مـاده ( گـذار در تبصـره  کند آن است که قـانون این حکم را تشدید می

ي مشورتی در مهلت قانونی، شـعبه مجـاز بـه    در صورت عدم اعلام نظریهتصریح کرده است 
ي مـاده  ) و سکوت وي در تبصره14ي ماده (گذار در تبصرهاتخاذ تصمیم است. تصریح قانون

 کند.)، ابهام مذکور را تقویت می7(
 نظر شوراي نگهبان 

 ) قانون،7) موضوع اصلاح ماده (7در ماده ( -6
) اصـل  1ه مذکور لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغـایر بنـد (  نامتصویب آیین -1-6

 ) قانون اساسی شناخته شد.158(
تبصره از این جهت که در صورت عدم اعلام نظر مشـورتی در مهلـت ذکـر شـده،      -2-6

قاضی امکان صدور رأي دارد و یا باید صدور رأي را تا زمان ملاحظه نظریه مذکور به تعویـق  
 ام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.بیندازد، ابه

                                                                                                                                                     
 ... -14ماده «رو: ي پیش) مصوبه14ماده ( .1

ی، دیـوان عـالی   ییوان عدالت اداري و سـایر مراجـع قضـا   مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب د -تبصره
ی رئیس دیوان کـه  یکننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضاکشور است. شعبه رسیدگی

کنـد. نماینـده مـذکور مکلـف     شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم مـی از بین قضات دیوان عدالت اداري انتخاب می
زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعـلام نظـر مشـورتی،    است ظرف یک ماه از 

 ».شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است
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* * * 
  -9ماده 

 شود:  به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می 1قانون) 9ماده (
دیـوان انجـام وظیفـه     واحدهاي اجراي احکام زیر نظر رئیس -9ماده 

ی ینمایند. قضات اجراي احکام از بین دادرسان و یـا مستشـاران قضـا   می
 شوند.نتخاب میتوسط رئیس دیوان ا

 دیدگاه مغایرت 
مجلس شوراي اسلامی در این مقرره، اختیار انتخاب قضات اجراي احکام دیـوان عـدالت   
اداري از میان دادرسان و مستشاران قضایی را به رئیس دیوان واگذار کرده است. اما دقـت در  

سـتخدام قضـات،   گذار اساسی، ادهد قانون) قانون اساسی نشان می158) اصل (3عبارات بند (
عزل و نصب آنها، تعیـین مشـاغل و ترفیـع آنـان و ماننـد اینهـا از امـور اداري قضـات را در         

) اصـل  3) مغایر بـا بنـد (  9ي قضائیه قرار داده است. بنابراین حکم ماده (صلاحیت رئیس قوه
 ) قانون اساسی است.158(

 نظر شوراي نگهبان 
ن، اختیار تعیین قضات اجراي احکام توسـط  ) قانو9) موضوع اصلاح ماده (9در ماده ( -7

 ) قانون اساسی شناخته شد.158) اصل (3رئیس دیوان، مغایر بند (
* * * 

 -10ماده 
) مـاده  2به شـرح زیـر اصـلاح و تبصـره (     2) قانون10) ماده (1تبصره (

                                                                                                                                                     
واحد اجراي احکام دیوان زیر نظر رئیس دیـوان یـا معـاون وي، انجـام      -9ماده «) قانون فعلی دیوان: 9ماده ( .1

 رس اجراي احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.نماید که از تعداد کافی، دادوظیفه می
ی بـا داشـتن   یی و یا پنج سال سابقه قضایاحکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضا اجراي دادرسان براي -هتبصر

یـا همتـراز    مبانی حقـوق اسـلامی)   (گرایش فقه و هاي حقوق و الهیاتمدرك کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته
 »ت.اس حوزوي آن لازم

 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: .2
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) بـه آن  6) و (5)، (4)، (3هـاي ( مذکور ابقاء و چهار تبصره به عنوان تبصـره 
 شود:الحاق می

کننده پس از صدور رأي بر وقوع تخلـف از  شعبه رسیدگی -1تبصره 
) این 6) و تبصره (2) و (1ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (

 ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.
هاي اجرایـی و مـأمورین   جهات طرح شکایت علیه دستگاه -4تبصره 

 ز:آنها در شعب دیوان عبارتند ا
 خروج از حدود صلاحیت یا سوء استفاده از اختیارات -1
 تخلف در اجراي قوانین و مقررات یا خودداري از انجام آنها. -2

در مواردي که بـه موجـب قـوانین، مرجـع رسـیدگی بـه        -5تبصره 
 ـاعتراضات و شـکایات از تصـمیمات اداري، اجرا   ی و یـا آراي مراجـع   ی

هـاي موضـوع ایـن مـاده،     دستگاهاختصاصی اداري صادره از سوي کلیه 
ی یا دادگـاه صـالح یـا محکمـه     یتحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضا

 ت.صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان اس
                                                                                                                 

 
 رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: -1

هاي دولتـی و  ها و مؤسسات و شرکتها و سازمانتصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه -الف
 شکیلات و نهادهاي انقلابی و مؤسسات وابسته به آنهاها و سازمان تأمین اجتماعی و تشهرداري

 در امور راجع به وظایف آنها» الف«تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند  -ب
هـاي رسـیدگی بـه تخلفـات اداري و     رسیدگی به اعتراضات و شـکایات از آراء و تصـمیمات قطعـی هیـأت     -2

) 100اختلاف کارگر و کارفرمـا، کمیسـیون موضـوع مـاده (    ت حلئتی، هیهاي مالیاهایی مانند کمیسیونکمیسیون
 منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها هاقانون شهرداري

دها و و سـایر مسـتخدمان واح ـ   قانون مـدیریت خـدمات کشـوري   رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان  -3
) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعـم  1مؤسسات مذکور در بند (

 از لشکري و کشوري از حیث تضییع حقوق استخدامی
) این ماده پـس  2) و (1تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي ( -1تبصره 

 دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. از صدور رأي در
هـاي انتظـامی قضـات    ی دادگستري و نظامی و دادگـاه یها و سایر مراجع قضاتصمیمات و آراء دادگاه -2تبصره 

 »باشد.دادگستري و نیروهاي مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداري نمی
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رسیدگی به تظلمات نسبت بـه مصـوبات و تصـمیمات یـا      -6تبصره 
 ) قـانون مـدیریت خـدمات   5ی موضوع مـاده ( یهاي اجرااقدامات دستگاه

با اصلاحات و الحاقـات بعـدي و دانشـگاه     8/7/13861ي مصوب کشور
 آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداري است.

 دیدگاه مغایرت 
) قانون فعلی دیـوان، پـس از احـراز وقـوع     10) ماده (1در حال حاضر مطابق تبصره (الف) 

، از سوي شعب تخلف از سوي شعب دیوان عدالت اداري، تعیین میزان خسارت وارده به شاکی
) اصـلاحی  1گـذار در تبصـره (  شود. حـال قـانون  هاي سراسر کشور انجام میحقوقی دادگستري

ي دیوان، پس از احراز وقوع تخلف، خـود بـه تعیـین    کنندهي رسیدگیمقرر کرده است که شعبه
یح میزان خسارت وارده به شاکی نیز مبادرت ورزد. این حکم از جهاتی مغایر با نظام اداري صـح 

هـاي اجرایـی را ملـزم    ) قانون اساسی است؛ زیرا اولاً مردم و دسـتگاه 3) اصل (10موضوع بند (
ي احراز وقـوع تخلـف در دیـوان،    کند علاوه بر مراجعه به تهران براي طرح یا دفاع از پروندهمی

براي موضوع تعیین میزان خسارت نیز مجبور باشند بـه تهـران مراجعـه کننـد. در حـالی کـه در       
توانستند در شعب حقوقی دادگستري مستقر در اقامتگاه خـود طـرح دعـوا یـا     ضعیت فعلی میو

ي تشکیل دیوان عدالت اداري در قانون اساسی، رسیدگی به دعـاوي اداري  دفاع کنند. ثانیاً فلسفه
هـاي اجرایـی اسـت. نظـر بـه اینکـه تعیـین میـزان         همچون احراز وقوع تخلف از سوي دستگاه

ی به دعـاوي مسـئولیت مـدنی، امـري پیچیـده و بـا ماهیـت حقـوقی اسـت،          خسارت و رسیدگ
 ي تشکیل دیوان است.  واگذاري آن به قضات دیوان، مغایر با تخصص آنها و فلسفه

)، رسیدگی به تظلمـات نسـبت بـه مصـوبات، تصـمیمات و      6گذار در تبصره (قانون ب)
هـا، مؤسسـات   شامل وزارتخانـه  ) قانون مدیریت5هاي اجرایی موضوع ماده (اقدامات دستگاه

                                                                                                                                                     
میسیون مشترك رسیدگی بـه لایحـه مـدیریت    ک 8/7/1386کشوري مصوب  ) قانون مدیریت خدمات5ماده ( .1

هـا، مؤسسـات دولتـی،    دسـتگاه اجرایـی: کلیـه وزارتخانـه     -5مـاده  : «خدمات کشوري مجلس شوراي اسـلامی 
هایی که شمول قانون بـر آنهـا مسـتلزم    و کلیه دستگاه یهاي دولتمؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکت

ملی نفـت ایـران، سـازمان گسـترش و نوسـازي صـنایع ایـران، بانـک          ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت
 »د.شونهاي دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میها و بیمهمرکزي، بانک



 

 

  

 نظرات استدلالی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامی
 

)15( 

دانشـگاه آزاد  «و » مؤسسـات یـا نهادهـاي عمـومی غیردولتـی     «هـاي دولتـی و   دولتی، شرکت
گفتـه از دو منظـر   را در صلاحیت دیوان عدالت اداري قرار داده اسـت. حکـم پـیش   » اسلامی

ان را بـه  ) قانون اساسی است؛ اولاً با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی دیو173مغایر با اصل (
توسعه داده است، مغایر با اصل مـذکور اسـت. چـه    » مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی«

اعتراضات مردم به مأمورین یا واحدها «اینکه مطابق مفاد آن، دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به 
اه آزاد ي دانشـگ ) اساسـنامه 5را دارد. ثانیاً نظر به اینکـه مطـابق مـاده (   » هاي دولتینامهیا آیین
» غیرخصوصی و غیردولتی«که به تأیید رهبري نیز رسیده است، ماهیت این دانشگاه،  1اسلامی

 ي صلاحیت دیوان به آن دانشگاه نیز مغایر با اصل مذکور است.است، توسعه
هاي تعیین میـزان  ) اصلاحی، رسیدگی به پرونده1گذار به موجب حکم تبصره (قانونج) 

ي هاي دیوان عدالت اداري افزوده است. حال نظر به اینکه مصوبهتخسارت را نیز به صلاحی
هـاي  ) قـانون اساسـی طـرح   75حاضر در قالب طرح به تصویب رسیده است و مطابق اصل (

قانونی نباید منجر به تحمیل بار مالی بر دولت شود، از این حیث کـه تکلیفـی را بـه تکـالیف     
جام این تکلیف مستلزم افـزودن نیـرو و تشـکیلات    دیوان عدالت اداري افزوده است و طبعاً ان

 گفته است.  جدید به دیوان است، از حیث تحمیل بار مالی مغایر با اصل پیش
 دیدگاه عدم مغایرت 

ي دیـوان بـه دعـواي احـراز وقـوع      ) اصلاحی مبنی بر لزوم رسیدگی شعبه1( حکم تبصره الف)
) قـانون اساسـی   3) اصـل ( 10ها مغایرتی با بند (تنتخلف و تعیین میزان خسارت به صورت توأمان، نه

ندارد؛ بلکه گام مؤثري در راستاي نظام قضایی صحیح است؛ توضیح اینکه در وضـعیت فعلـی، مـردم    
ها انتظار براي اصـدار رأي دیـوان در خصـوص احـراز     به دیوان عدالت اداري و مدت پس از مراجعه

یگـر در دادگسـتري مفتـوح کننـد و دادخواسـت      ي قضـایی د وقوع تخلف، مجدداً باید یـک پرونـده  
ي بـر اینکـه مراجعـه    هاي اجرایـی مطـرح کننـد. عـلاوه    ي خسارت از دستگاهمستقلی در مورد مطالبه

                                                                                                                                                     
ت امنـا و مـدیران   ئ ـت مؤسـس، هی ئاي غیرخصوصی و غیردولتی است و اعضاي هیدانشگاه مؤسسه -5ماده « .1

ز امـوال مؤسسـه فـوق را ندارنـد و امـوال و منـافع مزبـور        گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی ادانشگاه هیچ
هـا و پیشـرفت   منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه

 ».هاي دانشگاه خواهد شدو توسعه فعالیت
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ي دادرسی است، در مـواردي ممکـن   بر و مستلزم پرداخت مجدد هزینهمجدد به داگستري، امري زمان
را نیز تحصیل کنند؛ چرا کـه رأي دیـوان مبنـی بـر     ها پیگیري، نتوانند خسارتی است مردم پس از سال

شـود و  آور تلقـی نمـی  احراز وقوع تخلف، از نظر قضایی براي برخی از قضات شعب حقـوقی الـزام  
ي حقوقی تخلف و خسارتی را احراز نکند. بنـابراین رسـیدگی همزمـان بـه     ممکن است قاضی شعبه

، امـري منطقـی و منطبـق بـر نظـام اداري      دعواي احراز وقوع تخلف و دعواي تعیین میـزان خسـارت  
هاي اجرایـی  صحیح است. ضمن اینکه رسیدگی دیوان به دعواي میزان خسارت، براي مردم و دستگاه

الاصـول غیرحضـوري   کند؛ چرا که اولاً رسیدگی دیوان علـی وآمد به تهران را ایجاد نمیزحمت رفت
ک بار براي دعـواي احـراز وقـوع تخلـف بـه      است و ثانیاً اصحاب دعوا، دادخواست و دفاع خود را ی

اند و رسیدگی به دعواي میزان خسارت، در راستاي همان دعواي احراز وقـوع تخلـف   دیوان بیان کرده
است و زحمت مضاعفی را براي مردم یا دستگاه اجرایی تحمیل نخواهـد کـرد. همچنـین اینکـه بیـان      

داري اسـت، قابـل پـذیرش نیسـت؛ زیـرا      شود رسیدگی به دعاي میزان خسارت امري حقوقی و غیرا
رکن اصلی و مهم در دعواي مسئولیت مدنی، احـراز وقـوع تخلـف و تقصـیر اسـت و تعیـین میـزان        

 شود.خسارت، امري فرعی است که از طریق مراجعه به نظر کارشناس انجام می
هاي تعیین میزان خسـارت  ) اصلاحی ناظر به لزوم رسیدگی به پرونده1حکم تبصره (ب) 

) قانون اساسـی اسـت؛ توصـیح اینکـه در وضـع      75در دیوان عدالت اداري، مغایرتی با اصل (
هاي احراز وقـوع تخلـف   ) قانون فعلی دیوان، پرونده10) ماده (1کنونی، مطابق حکم تبصره (

ي ) اصلاحی، پرونـده 1گیرد. در نتیجه عمل به تبصره (در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار می
ي احراز کننده به پروندهافزاید؛ بلکه همان قاضی رسیدگیهاي دیوان نمیوندهجدیدي را به پر

کند با ارجاع امر به کارشناس، میزان خسارت وارده بـه شـاکی را نیـز    وقوع تخلف را ملزم می
ي کارشناسی نیز از شاکی اخذ خواهد شد و ایـن هزینـه   مورد حکم قرار دهد. همچنین هزینه

د شـد. همچنـین ناگفتـه نمانـد در وضـع کنـونی نیـز رسـیدگی بـه          بر دیوان تحمیـل نخواه ـ 
هاي حقوقی دادگستري) صـورت  هاي تعیین میزان خسارت، در دستگاه قضایی (دادگاهپرونده

گیرد و انتقال رسیدگی به دیـوان عـدالت اداري، تکلیـف جدیـدي را بـه دسـتگاه قضـایی        می
شعب و کارکنان فعلی دیوان عدالت اداري کند. بنابراین اجراي حکم این تبصره با تحمیل نمی

 ) به جهت تحمیل بار مالی منتفی است.75نیز میسور است و مغایرت با اصل (
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 دیدگاه ابهام 
) اصلاحی این ماده، شعب دیوان را مکلف کـرده  1مجلس شوراي اسلامی در تبصره (الف) 

تعیـین  «اجرایـی، بـه    هاياست علاوه بر رسیدگی به دعواي احراز وقوع تخلف از سوي دستگاه
از ایـن جهـت   » تعیین میزان خسـارت وارده «نیز مبادرت ورزد. اما عبارت » میزان خسارت وارده

هـاي اجرایـی   گذار تنها تعیین خسارات ناشی از تخلفات دسـتگاه که روشن نیست مقصود قانون
وده اسـت،  هاي اجرایی مدنظر باست یا اطلاق دارد و هرنوع خسارت وارد شده از سوي دستگاه

هـاي عمـومی،   واجد ابهام است؛ توضیح اینکه خسارت وارد شـده از سـوي دولـت یـا دسـتگاه     
همیشه مبتنی بر تقصیر و تخلف نیست و ممکن است این خسارت از نـوع اتـلاف باشـد ماننـد     
اینکه سنگ نماي ساختمان وزارت کشور بر روي خودروي یکی از شهروندان سقوط کند. حـال  

این بـوده باشـد کـه جمیـع خسـارات      » تعیین میزان خسارت وارده«از عبارت اگر مقصود مقنن 
هاي اجرایی در دیوان مورد رسـیدگی قـرار گیـرد، ایـن حکـم عـلاوه بـر        وارده از سوي دستگاه

) نیـز خواهـد بـود. امـا اگـر      75مغایرت با نظام قضایی صحیح، موجد بار مالی و مغایر با اصل (
هـاي  ي فعلـی، خسـارات مبتنـی بـر تقصـیر دسـتگاه      مطابق رویهگذار آن باشد که مقصود قانون

اجرایی که نیازمند احراز وقوع تخلف است، از سوي دیوان مورد رسـیدگی قـرار گیـرد و دیگـر     
خسارات از سوي دادگستري مورد رسیدگی باشد، این حکم مغایرتی با قـانون اساسـی نخواهـد    

يِ فعلی در مـورد احـراز   ازگشت به رویه) اصلاحی و ب1داشت. شایان ذکر است حذف تبصره (
وقوع تخلف از سوي دیوان و تعیین میزان خسارت از سوي دادگستري، به جهت ایجاد عسـر و  

 حرج براي مردم، مصوبه را با اشکال شرعی مواجه خواهد ساخت.  
) این مقـرره، جهـات طـرح شـکایت در شـعب      4( مجلس شوراي اسلامی در تبصره ب)

گذار، حصر جهات شـکایت در مـوارد   است. اما روشن نیست مقصود قانون دیوان را برشمرده
مذکور است یا در صورتی که فرض دیگري نیز براي تضییع حقوق مردم متصـور باشـد، ایـن    
تبصره مانع طرح شکایت در دیوان نخواهد بود و از این حیث واجـد ابهـام اسـت؛ زیـرا اگـر      

ر باشد، ایـن تبصـره مغـایر بـا اطـلاق حـق       مقصود مقنن حصر جهات شکایت در موارد مزبو
 ) قانون اساسی است. 173خواهی مردم در اصل (تظلم

) این ماده، در مواردي که مرجع رسیدگی بـه اعتراضـات و   5به موجب حکم تبصره (ج) 
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هـاي اجرایـی، تحـت عنـاوینی     صـادره از دسـتگاه  » تصـمیمات اداري و اجرایـی  «شکایات از 
تعیین شده است، موضـوع در  » ا دادگاه صالح یا محکمه صالحمرجع صالح قضایی ی«همچون 

دیوان عدالت اداري رسیدگی خواهد شد. این حکم از دو جهت داراي ابهام است: اولاً روشن 
شـامل مـواردي کـه متعلـق تصـمیم، امـوري       » تصمیمات اداري و اجرایـی «نیست مقصود از 

شـود یـا   ت اداري اسـت نیـز مـی   است که حیثیت عمومی آن غالب بر حیثی» مالکیت«همچون 
خیر. ثانیاً مشخص نیست آیا منظور مقنن آن است که از این بـه بعـد در مـواردي کـه مرجـع      

» مرجع صالح قضایی یا دادگاه صالح یا محکمه صـالح «رسیدگی در قوانین با عبارتی همچون 
ود تعیین شده است، اما با توجـه بـه وجـود قـراین و دلایلـی، روشـن بـوده اسـت کـه مقص ـ         

هاي دادگستري بوده است نیز در دیوان عدالت اداري رسـیدگی  گذار رسیدگی در دادگاهقانون
 ءتشخیص عمران و احیا 1اصلاحی قانون زمین شهري، )12(ماده شود یا خیر. براي مثال طبق 

 ـ ،و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بـایر از مـوات   وزارت راه و  يعهـده  هب
گونه کـه ملاحظـه   است. همانقابل اعتراض در دادگاه صالح  ،این تشخیص و است شهرسازي

گـذار، رسـیدگی بـه    ها، اراده قـانون شود در این قبیل موارد، به علت ویژگی خاص پروندهمی
هاي عمومی استفاده هاي عمومی بوده است؛ لکن به صراحت از لفظ دادگاهتظلمات در دادگاه

گیرد یـا کماکـان   ي حاضر، چنین مواردي را نیز در بر میبصرهنشده است و مشخص نیست ت
 موارد مذکور مشمول قوانین خاص خود باقی خواهند ماند.

 نظر شوراي نگهبان 
 ) قانون،10) موضوع اصلاح ماده (10در ماده ( -8
کننـده، از ایـن جهـت کـه آیـا      )، با توجه به وحدت مرجـع رسـیدگی  1در تبصره ( -1-8

وارده، خسارات ناشی از تخلف مؤسسات و اشـخاص مـذکور اسـت یـا      مقصود از خسارات
 شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.شامل خسارات دیگر نیز می

                                                                                                                                                     
تناسب و تعیین نوع زمـین دایـر و   تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات م -12ماده «قانون زمین شهري:  )12(ماده  .1

 د.باشتشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میعهده وزارت راه و شهرسازي است این ه تمیز بایر از موات ب
 ...» -1تبصره 
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از این جهت که آیا در فرض وجـود جهـات دیگـر غیـر از جهـات       )،4در تبصره ( -2-8
پـس از رفـع ابهـام اظهـار نظـر       مذکور، مقصود حصر جهات مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛

 خواهد شد.
مقصود از تصمیمات اداري از این جهت که آیا شامل مواردي ماننـد   )،5در تبصره ( -3-8

شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفـع ابهـام اظهـار    مالکیت که وجه غیراداري آن غلبه دارد، می
 نظر خواهد شد.

با مواردي کـه در قـوانین دیگـر، بـا      )، در خصوص نسبت این حکم5ذیل تبصره ( -4-8
گذار نهادي غیـر از دیـوان عـدالت اداري    توجه به قرائن موجود، مرجع صالح مورد نظر قانون

 بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
)، صلاحیت دیوان عدالت اداري بر رسیدگی بـه تظلمـات نسـبت بـه     6در تبصره ( -5-8

) قانون مدیریت خدمات 5میمات نهادهاي عمومی غیردولتی (مذکور در ماده (مصوبات و تص
 ) قانون اساسی شناخته شد.173کشوري) و دانشگاه آزاد اسلامی مغایر اصل (

* * * 
 -11ماده 

 شود.حذف می 1) قانون11تبصره ماده (
 دیدگاه مغایرت 

ن فعلـی را مقـرر کـرده    ) قـانو 11ي ماده (مجلس شوراي اسلامی در این ماده، حذف تبصره
علاوه بر اجـراي حکـم،   را علیه محکوم اداري مرجعي مذکور، است. اما با توجه به اینکه تبصره

کـرد، حـذف   مـی مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه 

                                                                                                                                                     
در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضـییع   -11ماده «) قانون فعلی دیوان: 11ماده ( .1

کننده، حکم بر نقض رأي یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا ، شعبه رسیدگیحقوق اشخاص شده باشد
 نماید.شده، صادر میالزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع

علیه علاوه بر اجراي حکـم، مکلـف   پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم -تبصره
 »اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.به رعایت مفاد آن در تصمیمات و 
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رد مشـابه و  هـاي اداري از تصـمیمات دیـوان در مـوا    ي تجویز تخلف دسـتگاه مطلق آن به منزله
چندین برابر شدن شکایات مردم براي احقاق حقوق مشابه خود از دیوان خواهد شد که این امـر  

) قانون اساسی اساسی است. ضمن اینکه در صـورت  3) اصل (10ي صحیح و بند (مغایر با اداره
 شود.آن تبیین » در موارد مشابه«) به متن قانون، لازم است عبارت 11ي ماده (بازگشت تبصره

 نظر شوراي نگهبان 
الاطلاق تبصـره ایـن مـاده،    ) قانون، حذف علی11) موضوع اصلاح ماده (11در ماده ( -9

 ) اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.10مغایر بند (
* * * 

 -15ماده 
آن مـاده بـه   ) 2حذف و شماره تبصره ( 1قانون) 61) ماده (1تبصره ( 

) بـه شـرح   4) و (3، ()2تبصره ( اصلاح و سه تبصره به عنوان) 1تبصره (
 :شودزیر به ماده مذکور الحاق می

الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقـدامات  از تاریخ لازم -2تبصره 
ایـن قـانون   ) 10مـاده ( ) 3و () 1ها و مأمورین موضوع بنـدهاي ( دستگاه

ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه براي 
 مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداري است. اشخاص

                                                                                                                                                     
رسـیدگی در شـعب دیـوان، مسـتلزم تقـدیم دادخواسـت اسـت.         -16مـاده  «) قانون فعلـی دیـوان:   16ماده ( .1

 هاي مخصوص، تنظیم شود.دادخواست باید به زبان فارسی روي برگه
شود، نیازي به ه دیوان ارسال میی دیگر بیهایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضاپرونده -1تبصره 

 تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
) ایـن  10( مـاده ) 2( از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بنـد  -2تبصره 

بـلاغ رأي یـا   قانون، براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقیم خارج از کشور، شـش مـاه از تـاریخ ا   
سـت.  ) اهـاي عمـومی و انقـلاب (در امـور مـدنی     قانون آیین دادرسی دادگاهتصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق 

در دیـوان  مراجع مربوط مکلفند در رأي یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأي یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبـور  
نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیـوان در  قابل اعتراض است. در مواردي که ابلاغ، واقعی نبوده و ذي

نماید. در مواردي که به موجب قانون سابق، اشخاصی قـبلاً حـق شـکایت در    ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می
 ».است اند، مهلت مذکور، ملاك محاسبهمهلت بیشتري داشته
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ها و مأمورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام دستگاه -3تبصره 
نمایند، به آنها ابـلاغ  می ذنفع اتخاقطعی خود را که در مورد اشخاص ذي

نفـع تقاضـاي انجـام امـر اداري را از     کنند. در مواردي که اشـخاص ذي 
ي مذکور دارند ابتدا باید تقاضاي خود را به دستگاه مربوط ارائه هادستگاه

است ضمن ثبـت درخواسـت و ارائـه رسـید،      دهند و آن دستگاه مکلف
) بـه  یـا اثباتـاً   اًحداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفی

 نفع ابلاغ نماید.ذي
مقتضـی  چنانچه با انقضاي مهلت مذکور، آن دستگاه از ابـلاغ پاسـخ   

) 2تواند با رعایت مواعد مـذکور در تبصـره (  نفع میخودداري نماید، ذي
 این ماده از زمان انقضاي مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبـت درخواسـت و ارائـه رسـید بـه      
شود و چنانچه شاکی خواسته اشخاص متقاضی، تخلف اداري محسوب می

ق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگري بـه دسـتگاه   خود را از طری
ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصـول ایـن   ذي

 باشد.درخواست می
ها و مأمورین موضوع بندهاي تصمیمات و اقدامات دستگاه -4تبصره 

انون بـه  الاجراء شدن این قاین قانون که قبل از لازم) 10) ماده (3) و (1(
نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وي به هر نحوي از آن اطـلاع یافتـه و تـا    ذي

تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننمـوده  
الاجراء شدن این قانون، قابل شـکایت  ماه از تاریخ لازم است، ظرف شش

 .باشددر دیوان می
 دیدگاه مغایرت 

) این ماده مقرر کرده است از تصـمیمات و اقـدامات   4تبصره ( مجلس شوراي اسلامی در
نفع ابـلاغ شـده اسـت، تنهـا     الاجرا شدن این مصوبه به ذيهاي اجرایی که قبل از لازمدستگاه

)، از دو 4توان به دیوان عدالت اداري شکایت کرد. اطـلاق حکـم تبصـره (   ظرف شش ماه می
)، شامل مواردي اسـت  2یث که همانند تبصره (جهت واجد اشکال شرعی است: اولاً از این ح

که اشخاص به دلایل گوناگونی توانایی طرح دعوا در این شش ماه را نداشـته باشـند، خـلاف    
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موازین شرع است. ثانیاً با توجه به اینکه در قانون فعلی دیوان چنین محدودیتی در خصـوص  
رره در فروضی که شاکی در اطلاق حکم این مقمرور زمان طرح شکایت وجود نداشته است، 

مظان اطلاع از اصلاحات قانون نبوده است و در نتیجه از این محـدودیت زمـانی اطـلاع پیـدا     
 نکرده است، داراي اشکال شرعی است.

 دیدگاه ابهام 
) قانون فعلی دیوان، مبنـی  16) ماده (1گذار به موجب این ماده، حکم تبصره (قانونالف) 

هـاي ارسـال شـده بـه     ي دادرسی در پروندهست و پرداخت هزینهبر عدم لزوم تجدید دادخوا
گـذار از  موجب قرار عدم صلاحیت را حذف کرده است. حال روشن نیسـت مقصـود قـانون   

ها نیز باید با دادخواسـت  )، آن است که از این بعد این قبیل پرونده16) ماده (1حذف تبصره (
گذار، حذف آن به جهـت  یا مقصود قانون ي دادرسی مورد رسیدگی قرار گیرندجدید و هزینه

هـا ایجـاد   ي رسیدگی به این قبیـل پرونـده  بداهت حکم مذکور بوده است و تغییري در نحوه
نخواهد شد. چه اینکه اگر معناي اول مقصود بوده باشد و از حذف آن چنین مستفاد شود کـه  

ي ت شـوند و هزینـه  هاي ارسالی از مراجع قضایی دیگـر نیـز بایـد تجدیـد دادخواس ـ    پرونده
دادرسی جدید از شکات آنها اخذ شود، این حکم مغایر با نظام اداري صحیح منـدرج در بنـد   

 ) قانون اساسی خواهد بود.3) اصل (10(
انـد  هـاي اجرایـی مکلـف شـده    ي حاضـر، دسـتگاه  ) مـاده 3به موجب حکم تبصره (ب) 

نفع ابـلاغ  اري مردم را به ذيبه صورت کتبی پاسخ قطعی تقاضاهاي اد» حداکثر ظرف سه ماه«
اجـراي   هـا و ضـمانت  کنند. اما نظر به اینکه در برخی دیگر از قوانین جـاري کشـور، مهلـت   

) با آن احکام از ایـن حیـث   3بینی شده است، نسبت حکم تبصره (متفاوتی از حکم فوق پیش
اراي ابهـام  ي عموم و خصوص بـین آنهـا برقـرار اسـت، د    که آنها را نسخ کرده است یا رابطه

و کـار (موضـوع الحـاق    ) قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسـب  1است. براي مثال، در ماده (
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 1) قـانون اساسـی)،  44کلی اصل چهل و چهـارم (  هايمکرر) به قانون اجراي سیاست 7ماده (
 محور تعیین شده است.به عنوان مهلت صدور مجوزهاي ثبت» سه روز کاري«

 نظر شوراي نگهبان 
 ) قانون، 16) موضوع اصلاح ماده (15ده (ما -10
) این ماده روشن نیست که در مـوارد مـذکور   1از این جهت که با حذف تبصره ( -1-10

 پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ابهام دارد؛ پرداخت هزینه دادرسی لازم است یا خیر،
ان شـکایت  ) نسـبت بـه اشخاصـی کـه در مهلـت مـذکور امک ـ      2اطلاق تبصـره (  -2-10
 اند، خلاف شرع شناخته شد.نداشته
)، نسبت قواعد و تکالیف این تبصـره بـا قـوانین دیگـر نظیـر قـانون       3در تبصره ( -3-10

هـا تعیـین شـده    تسهیل مجوزهاي کسب و کار که مهلت زمانی دیگري براي اقدامات دسـتگاه 
 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. است،

ماهه بـراي مـوارد مـذکور،    ) در خصوص تعیین مهلت زمان شش4لاق تبصره (اط -10-4
نسبت به مواردي که در این مهلت امکان شکایت ندارند و یا نسبت به این محدودیت جدید، 

 اند، خلاف شرع شناخته شد.اطلاع نیافته
 

                                                                                                                                                     
 -1مـاده  «مجلس شوراي اسلامی:  24/12/1400و کار مصوب ) قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب 1ماده ( .1

 ) قـانون اساسـی  44هاي کلـی اصـل چهـل و چهـارم (    مکرر)، به قانون اجراي سیاست 7متن زیر به عنوان ماده (
  د:شوبا اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می 8/11/1386مصوب 

 ... -مکرر 7ماده 
 مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاري پـس از تکمیـل  
 ثبت نام در درگاه ملی مجوزهاي کشور، مجوز به همراه شناسه یکتاي صادره براي شـخص حقیقـی یـا حقـوقی    

 ، اتاق هـاي ایـران، تعـاون و اصـناف،    متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهاي نظارتی
ی مربـوط از جملـه سـازمان امـور مالیـاتی کشـور و       یهاي اجراربط و دستگاههاي ذيهاي صنفی، تشکلاتحادیه
 .تأمین اجتماعی برساند و مجوزهاي صادره را به صورت عمومی منتشر کند سازمان

«... 
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)24( 

* * * 
 -16ماده 

 شود:الحاق می 1) قانون17دو تبصره به شرح زیر به ماده (
دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشـور و دیـوان    -1 تبصره

محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت 
نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به 

این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداري قـرار دارد  ) 10آن برابر ماده (
 از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حـق تجدیـدنظر   را دارند. این مراجع

 شود.خواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور خارج از نوبت انجام می
نهـادي کـه موضـوع فعالیـت آنهـا طبـق       هاي مردمسازمان -2تبصره 

اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و 
ط زیستی، منابع طبیعـی، میـراث فرهنگـی،    نهی از منکر و موضوعات محی

تواننـد در  حمایـت از حقـوق شـهروندي اسـت، مـی      بهداشت عمومی و
خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسـبت بـه غیرقـانونی    
بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداري از انجام وظیفه مقامات و مراجـع  

ق عمـومی اسـت بـه    این قانون که متضمن تضییع حقو) 10موضوع ماده (
بررسـی و اقـدام    نایـن قـانو  ) 120دیوان گزارش دهند تا مطـابق مـاده (  

 .مقتضی به عمل آید
 دیدگاه مغایرت 

) ایـن مقـرره، دادسـتانی کـل کشـور و دیگـر       1گذار به موجب حکم تبصره (قانونالف) 
ي دادرسی معاف کـرده اسـت و همچنـین رسـیدگی بـه      نهادهاي مذکور را از پرداخت هزینه

خـارج از  «مقرر کرده است. اما اطلاق حکم به رسـیدگی  » خارج از نوبت«شکایات آنها را نیز 
گفته، از این حیث که ممکن است شامل فرضـی شـود   نسبت به شکایات نهادهاي پیش» نوبت

                                                                                                                                                     
نفع یا وکیـل  کنند که شخص ذيبه شکایتی رسیدگی می شعب دیوان -17ماده «) قانون فعلی دیوان: 17ماده ( .1

 »شد.مقام یا نماینده قانونی وي، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده بایا قائم
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)25( 

که رسیدگی به شکایات مردم داراي اولویت و اهمیت بیشتري باشد، داراي اشـکال شـرعی و   
) قانون اساسی اسـت. همچنـین لازم بـه    3) اصل (10و مغایر با بند ( ي ناصحیحمصداق اداره

کنـد و بایـد بعـد از    نیز اشکال فوق را مرتفع نمی» خارج از نوبت«تذکار است حذف عبارت 
هاي با موضوعات اهم لازم الرعایـه، بـه خـارج از نوبـت     تقیید به لزوم رعایت اولویت پرونده

 نی کل کشور و دیگر نهادهاي مزبور تصریح شود.هاي دادستابودن رسیدگی به پرونده
نهاد به دیوان عـدالت  هاي مردمي سازمان)، مراجعه2مجلس شوراي اسلامی در تبصره (ب) 

ي رئـیس  معاونت حقوق عامه«تصمیمات و اقدامات غیرقانونی به » گزارشِ«اداري را محدود به 
) قانون اساسی، دیوان عـدالت اداري  173کرده است. این در حالی است که مطابق اصل (» دیوان

هـاي  مرجع رسیدگی به تظلمات، شکایات و اعتراضات مردم اسـت. بـه دیگـر سـخن، سـازمان     
تواننـد بـا تکیـه بـر اصـل مـذکور،       گیرند و در نتیجه میقرار می» مردم«نهاد نیز ذیل مفهوم مردم

حق دادخـواهی آنهـا بـه     مستقیماً در دیوان عدالت اداري طرح شکایت کنند و محدود شدن این
 گفته است.ي دیوان، مغایر با اصل پیشي گزارش به معاونت حقوق عامهصرف ارائه

 دیدگاه ابهام 
) این ماده، دادستانی کل، سازمان بازرسـی و دیـوان محاسـبات،    1به موجب حکم تبصره (

اسـت، مجـاز بـه طـرح شـکایت در      » حقوق عمومی«نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع 
، قلمرو دقیـق و  »حقوق عمومی«اند. این حکم از این منظر که مفهوم یوان عدالت اداري شدهد

متمایز کنـد، نـدارد و اجـراي ایـن حکـم را      » حقوق خصوصی«ي مشخصی که آن را از دایره
گذار بـراي مفهـوم تضـییع    کند، واجد ابهام است؛ توضیح اینکه اگر قانونکاملاً تفسیربردار می

تواننـد هـر   گفتـه مـی  هـاي پـیش  ، ملاك و معیار روشنی ارائه نکنـد، دسـتگاه  »حقوق عمومی«
شده است را به صورت غیرمسـتقیم  » حقوق خصوصی اشخاص«موضوعی که موجب تضییع 

تلقی کنند و اقدام به طرح شـکایت در دیـوان کننـد. ایـن در     » حقوق عمومی«موجب تضییع 
، »مـردم «بر حـق شـکایت و دادخـواهی     ) قانون اساسی مبنی173حالی است که اطلاق اصل (

در آن مسلم نباشد، اجازه طرح شکایت » حقوق عمومی«نسبت به این قبیل فروض که تضییع 
 دهد.به نهادهاي فوق را نمی
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 دیدگاه عدم ابهام 
) در مورد صلاحیت نهادهاي نظارتی همچون دادسـتانی کـل بـراي طـرح     1حکم تبصره (

، »حقـوق عمـومی  «ام است؛ توضیح اینکـه مفهـوم تضـییع    شکایت در دیوان، فاقد هرگونه ابه
) قانون اساسی بر 156) اصل (2که در بند (» حقوق عامه«معناي روشن و ملموسی، مترداف با 

)، تنهــا در 1هـاي مــذکور در تبصــره ( احیـاي آن تأکیــد شــده اسـت دارد. در نتیجــه دســتگاه  
تضییع شده باشند. بنـابراین  » مهحقوق عا«موضوعاتی حق طرح شکایت در دیوان را دارند که 

شوند و احتمال مغـایرت  تلقی می» مردم«ي هاي نظارتی نمایندهها، دستگاهدر این قبیل پرونده
 ) قانون اساسی منتفی است.173مذکور در اصل (» مردم«این تبصره با اطلاق 

 نظر شوراي نگهبان 
 ) قانون،17) موضوع اصلاح ماده (16در ماده ( -11
هاي مذکور، در حـالتی  به پرونده» خارج از نوبت«)، اطلاق رسیدگی 1تبصره ( در -1-11

) اصـل سـوم قـانون    10اي وجود دارد، خلاف شرع و مغایر بنـد ( الرعایهکه مصادیق اهم لازم
 اساسی شناخته شد.

و عـدم  » گـزارش «نهاد به صرف ارائه هاي مردم)، محدود شدن سازمان2در تبصره ( -2-11
 ) قانون اساسی شناخته شد.173طور مستقیم براي آنها، مغایر اصل (به» شکایت«مکان بینی اپیش

* * * 
 -18ماده 
 شود:به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می 1) قانون23ماده (

دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت بـه اضـافه یـک    
تجدیدنظر و هیئـت  نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوي، 

                                                                                                                                                     
م آن باید به تعداد طرف شکایت بـه اضـافه یـک نسـخه     یدادخواست و ضما -23ماده «) قانون فعلی دیوان: 23ماده ( .1

و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یـا پسـت    این اوراق ود.تهیه ش
الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یـا دفـاتر اداري آن مسـتقر    

انه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسـلیم آن بـه پسـت    ها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخدر مراکز استان
 ».شودسفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداري دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می
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 پذیر است:هاي زیر امکانعمومی دیوان به یکی از روش
 هاي الکترونیکی قضاییثبت از طریق سامانه -1
 ثبت در دفاتر استانی دیوان -2
 ثبت در دبیرخانه مرکزي دیوان -3

تاریخ ثبت دادخواست در هر یـک از مراجـع مـذکور تـاریخ تقـدیم      
 دادخواست است.

 ... -تبصره
 مغایرتدیدگاه  

هـاي  گذار در این ماده، ثبت دادخواست را تنها از سـه طریـق مـذکور یعنـی سـامانه     قانون
) 23الکترونیکی، دفاتر استانی و دبیرخانه دیوان مقرر کرده است. این در حالی است که مـاده ( 

پسـت الکترونیکـی یـا ثبـت در      ،پسـت سفارشـی  هاي دیگري همچون قانون فعلی دیوان، راه
(سامانه ساجد) را بـراي ثبـت دادخواسـت مـورد پـذیرش قـرار داده بـود.         ترونیکیپایگاه الک

خـواهی  بنابراین حصر موارد ثبت دادخواست به سه مورد مذکور، مغایر با اطـلاق حـق تظلـم   
 ) قانون اساسی است.173مردم در اصل (

 دیدگاه عدم مغایرت 
) بـا اصـل   18ده (حصر موارد ثبت دادخواست در سه مورد مـذکور، موجـب مغـایرت مـا    

) قانون اساسی نخواهد بود؛ چرا کـه تنهـا مجلـس شـوراي اسـلامی اسـت کـه حسـب         173(
دهـد دادخـواهی   توانـد تشـخیص مـی   اقتضائات اجتماعی و مصلحت تنظیم امور قضایی مـی 

اشخاص از چه طریقی به استماع دیوان عدالت اداري برسد. بنابراین محصور کردن طرق ثبت 
بخشی به امور دیوان خواهی اشخاص نیست و تنها در جهت انتظامتظلمدادخواست نافی حق 

است. ضمن اینکه ثبت دادخواست جهت طرح در دیگر محـاکم کشـور نیـز تـابع تشـریفات      
پذیرد و این امر هاي الکترونیک صورت میخاص و از طرق مشخصی همچون ثبت در سامانه

 نافی دادخواهی مردم نیست.  
 نظر شوراي نگهبان 

 )، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.18ده (ما
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* * * 
 -19ماده 

 شود:به شرح زیر اصلاح می 1) قانون28ماده (
چنانچـه   2ایـن قـانون  ) 27به جـز مـوارد مـذکور در مـاده (     -28ماده 

نقـص   3این قـانون ) 23تا () 18دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (

                                                                                                                                                     
 در صورتی که هـر یـک از مـوارد مـذکور در بنـدهاي (ب) تـا (ث) و (چ) مـاده        -28ماده «) قانون فعلی دیوان: 28ماده ( .1
) ایـن قـانون   23) الـی ( 19ین قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد () ا18(

اـتر       نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه تـقیم یـا از طریـق دف اي بـه طـور مس
، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقـص دارد و چنانچـه در   کند. شاکیها به شاکی اعلام میمستقر در مراکز استان

گردد. ایـن قـرار ظـرف ده    مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می
یـس یـا    روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئ

شود و پس از صدور دستور توسـط قاضـی مزبـور، مراتـب توسـط مـدیر دفتـر شـعبه بـه          البدل شعبه انجام میدادرس علی
 »ت.گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیسمعترض ابلاغ می

دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شـاکی یـا اقامتگـاه وي    چنانچه  -27ماده «) قانون فعلی دیوان: 27ماده ( .2
شود. این قـرار قطعـی اسـت، ولـی صـدور آن، مـانع طـرح مجـدد         یباشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد م

 ».شودشکایت نیست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می
هـزار   هزینـه دادرسـی در شـعب بـدوي دیـوان، یکصـد       -19مـاده  «) قانون فعلـی دیـوان:   22) تا (19مواد ( .3
 ریال است. )200,000ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار ( )100,000(

 ... -تبصره
شـده اسـناد و مـدارك مـورد اسـتناد خـود را پیوسـت        شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گـواهی  -20ماده 

 دادخواست نماید.
تصویر یا رونوشت مدارك باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفـاتر اداري مسـتقر در    -1تبصره 

هاي عمومی، دفاتر اسناد رسـمی، وکیـل شـاکی یـا واحـدهاي دولتـی و عمـومی        ها و یا دفاتر دادگاهمراکز استان
هیه شده باشد، مطابقت آن با اصـل، بایـد   تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور ت

 هاي جمهوري اسلامی ایران، گواهی شود.ها و یا دفاتر نمایندگیها یا کنسولگريدر دفتر یکی از سفارتخانه
در مواردي که تصدیق اسناد و مدارك مربوط به واحدهاي دولتی و عمـومی از سـوي شـاکی ممکـن      -2تبصره 

تواند تصویري از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید نباشد و یا اینکه اساساً شاکی ن
 تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
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)29( 

عبه ظـرف دو روز نقـایص دادخواسـت را طـی     دفتر ش ـ داشته باشد، مدیر
ها با ابلاغ اي به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استاناخطاریه

کند. شاکی از تاریخ ابـلاغ اخطاریـه ده روز   الکترونیکی به شاکی اعلام می
فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید 

شـود. ایـن قـرار    موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد میدادخواست به 
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتـراض در همـان شـعبه دیـوان اسـت.      

آیـد.  رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می
پس از صدور رأى توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتـر شـعبه بـه    

شود. این رأي قطعی اسـت ولـی رد دادخواسـت مـانع از     معترض ابلاغ می
طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شـکایت مجـدد مسـتلزم رعایـت     
زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر از زمـان ابـلاغ قـرار مـدیر دفتـر      

 .شودمحاسبه می
 دیدگاه مغایرت 

ي دیـوان، تنهـا   ر شعبهمطابق حکم این ماده، شاکی از تاریخ ابلاغ قرار رفع نقص مدیر دفت
ده روز فرصت براي رفع نقص دارد. در صورت عدم اقدام به رفع نقص، دادخواسـت وي رد  
خواهد شد. همچنین در صورتی که طرح شکایت مجدد مقید به رعایت مهلت زمـانی باشـد،   
باقیمانده مهلت از زمان ابلاغ قرار رد دادخواست شکایت اول محاسبه خواهد شد. اطلاق هـر  

حکم فوق، مغایر با موازین شرعی اسـت؛ توضـیح اینکـه شـاکی ممکـن اسـت در برخـی         دو
فروض، توانایی رفع نقص یا طرح شکایت مجدد در مهلت قانونی را نداشته باشـد، در نتیجـه   

 اطلاق این ماده، مغایر با حق شرعی دادخواهی است. 

                                                                                                                 
 
شـده   شده، ترجمـه گـواهی   بر تصویر یا رونوشت گواهیکه سند به زبان فارسی نباشد، علاوه در صورتی -21ماده 

مه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید بـه وسـیله مترجمـان رسـمی یـا      آن نیز باید پیوست شود. صحت ترج
 هاي جمهوري اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.ها و یا دفاتر نمایندگیها یا کنسولگريسفارتخانه

ید تصویر یـا  هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، با -22ماده 
 »رونوشت گواهی شده سند مثبتِ سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
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)30( 

 نظر شوراي نگهبان 
نون، اطلاق حکم، نسبت به مواردي که در ) قا28) موضوع اصلاح ماده (19در ماده ( -12

 زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
* * * 

 -21ماده 
 شود:به شرح زیر اصلاح می 1) قانون31ماده (
اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددي اقامه شـود   -31ماده 

شعبه نتواند ضمن یـک دادرسـی بـه     که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و
آنها رسیدگی کند، ظـرف پـنج روز لـزوم تفکیـک دادخواسـت را طـى       

کند. شاکی یا شـاکیان از تـاریخ   اي به شاکی یا شاکیان اعلام میخطاریها
  ند.ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دار

 ـ یدر صورت عدم تفکیک  دیر دفتـر  ا تعیین موضوع مورد شـکایت، م
کنـد.  این قانون قرار رد دادخواست صـادر مـی  ) 28شعبه بر اساس ماده (

قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طـرح شـکایت   
مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمـان  

 .شودمی ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه
 دیدگاه مغایرت 

ي دیوان در مـورد  ي مدیر دفتر شعبه)، شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه21ماده (مطابق حکم 
تفکیک یا تعیین موضوع، تنها ده روز فرصت دارد. در صورت عدم اقدام، دادخواسـت وي رد  
خواهد شد. همچنین در صورتی که طرح شکایت مجدد مقید به رعایت مهلت زمـانی باشـد،   

رار رد دادخواست شکایت اول محاسبه خواهد شد. اطلاق این باقیمانده مهلت از زمان ابلاغ ق
دو حکم، مغایر با احکام شرعی است؛ زیرا اطلاق آن شامل مواردي است که شاکی به جهـت  

                                                                                                                                                     
اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر  -31ماده «) قانون فعلی دیوان: 31ماده ( .1

ح شـده را بـه   ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کنـد، شـکایات مطـر   
 »د.نمایکند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر میصورت جداگانه رسیدگی می
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)31( 

خاصی، توانایی تفکیک یا تعیین موضوع یا طرح شکایت مجدد در مهلـت قـانونی را نداشـته    
 وازین شرعی در مورد حق دادخواهی است.  باشد. بنابراین اطلاق احکام این ماده، مغایر با م

 نظر شوراي نگهبان 
) قانون، اطلاق حکم، نسبت به مواردي که در 31) موضوع اصلاح ماده (21در ماده ( -13

 زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
* * * 

 -22ماده 
 ود:شبه شرح زیر اصلاح می 1) قانون34ماده (
در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خـود یـا پـس از آن     -34ماده 

اقدامات یـا   2این قانون) 12یا () 10مدعی شود که به جهات مذکور در مواد (
تصمیمات یا آراي قطعی یا خودداري از انجام وظیفه از سوي طرف شـکایت  

اند توگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میسبب ورود خسارتی می
تقاضاي صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دسـتور موقـت پـس از    

 .پذیر استطرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأي امکان
                                                                                                                                                     

در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یـا پـس از آن مـدعی     -34ماده «) قانون فعلی دیوان: 34ماده ( .1
نجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مـذکور  شود که اجراي اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداري از ا

تواند تقاضـاي  گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می) این قانون، سبب ورود خسارتی می10( در ماده
صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقـت بایـد تـا قبـل از خـتم      

 ».خواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیسترسیدگی، به دیوان ارائه شود. این در
 ت عمومی دیوان به شرح زیر است:ئحدود صلاحیت و وظایف هی -12ماده «) قانون فعلی دیوان: 12ماده ( .2
هـا و سـایر نظامـات و    نامـه رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقـوقی از آیـین   -1

ؤسسات عمومی غیردولتی در مواردي که مقررات مذکور به علـت مغـایرت بـا    ها و ممقررات دولتی و شهرداري
شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجـراي قـوانین   

 شود.و مقررات یا خودداري از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می
 موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. صدور رأي وحدت رویه در -2
 صدور رأي ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. -3

 ...» -تبصره
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)32( 

 دیدگاه ابهام 
) قانون فعلی دیوان در مورد شرایط درخواست دستور موقـت  34گذار در ذیل ماده (قانون

حـال  ». ینه دادرسـی نیسـت  این درخواست مستلزم پرداخت هز«به صراحت مقرر کرده است: 
) است، ایـن ابهـام را ایجـاد    34) که در مقام اصلاح ماده (22گفته از ماده (حذف عبارت پیش

ي دادرسـی اسـت یـا    کرده است که تقاضاي صدور دسـتور موقـت مسـتلزم پرداخـت هزینـه     
همچون وضع کنونی، درخواست آن رایگان است. همچنین در صورتی کـه مقصـود مقـنن از    

ي دادرسی دستور موقـت  گفته لزوم پرداخت هزینه بوده است، میزان هزینهرت پیشحذف عبا
که در این مصـوبه نیـز اصـلاح نشـده      1) قانون فعلی19نیز تعیین نشده است. چه اینکه ماده (

) در وضـع  22ي دادرسی دستور موقت حکمـی نـدارد. بنـابراین مـاده (    است، در مورد هزینه
 کنونی موجد ابهام است.

 شوراي نگهبان نظر 
) قانون، با توجه به حـذف عبـارت مبنـی بـر     34) موضوع اصلاح ماده (22در ماده ( -14

منزلـه لـزوم    عدم پرداخت هزینه دادرسی در موارد مذکور، از این جهت که آیا این حذف بـه 
پرداخت هزینه دادرسی در این موارد است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این هزینـه  

 میزان خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.به چه 
* * * 

 -24ماده 
 شود:به شرح زیر اصلاح می 2) قانون36ماده (

                                                                                                                                                     
ریـال   )100,000هزینه دادرسی در شعب بدوي دیوان، یکصد هزار ( -19ماده «) قانون فعلی دیوان: 19ماده ( .1

 ریال است. )200,000شعب تجدیدنظر دویست هزار ( و در
مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایـران هـر سـه     -هتبصر

 »باشد.ت وزیران قابل تعدیل میئبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیسال یک
) ایـن  34( مرجع رسیدگی به تقاضاي صـدور دسـتور موقـت موضـوع مـاده      -36ماده «) قانون فعلی دیوان: 36ماده ( .2

ت ئ ـکند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصـوبات از هی اي است که به اصل دعوي رسیدگی میقانون، شعبه
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)33( 

در مواردي که ضمن درخواست ابطـال مصـوبات موضـوع     -36ماده 
) این قانون، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و 12ماده (

ص تقاضاي مزبور با رئیس و در غیـاب وي نایـب   اتخاذ تصمیم در خصو
رئیس هیئت تخصصی مربوط است. با صدور دسـتور موقـت، پرونـده در    

 شود.هیئت تخصصی و هیئت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می
 دیدگاه مغایرت 

مجلس شوراي اسلامی به موجب حکم این مقرره، رسیدگی به شکایاتی که هیئت عمومی 
مقـرر کـرده اسـت. امـا     » خارج از نوبـت «موقت صادر کرده است را در خصوص آنها دستور 
گفته، از این حیث که ممکن نسبت به شکایات پیش» خارج از نوبت«اطلاق حکم به رسیدگی 

است شامل فرضی شود که رسیدگی به دیگر شکایات مردم نسبت به ابطـال مصـوبات داراي   
ي ناصحیح و مغایر با بند مصداق اداره اولویت و اهمیت بیشتري باشد، داراي اشکال شرعی و

 ) قانون اساسی است.3) اصل (10(
 دیدگاه عدم مغایرت 

شـود کـه از حیـث    هایی صادر میبا توجه به اینکه دستور موقت تنها در خصوص پرونده
موضوع داراي اهمیت بالایی هستند و اقتضاء فوریت در رسیدگی دارنـد، اطـلاق حکـم مـاده     

) قانون اساسی ندارد؛ چه اینکه در مواردي کـه رسـیدگی بـه    3ع یا اصل () مغایرتی با شر36(
چندین پرونده نیازمند فوریت است، عقلاً باید قائل به اولویت در رسیدگی شد و با توجه بـه  

اي که موضوع آن اهمیـت بیشـتري دارد را ابتـدا رسـیدگی کـرد. بنـابراین       موضوع آن، پرونده
موضوع در ایـن مـاده بـه لـزوم رعایـت اولویـت و اهمیـت در        گذار با توجه به بداهت قانون

 ) از این منظر اطلاق ندارد.36ها تصریح نکرده است و ماده (رسیدگی به پرونده
 دیدگاه ابهام 

) مقرر کرده اسـت رسـیدگی و اتخـاذ تصـمیم در مـورد تقاضـاي       24گذار در ماده (قانون
                                                                                                                 

 
ی به تقاضاي مزبور به یکـی از شـعب   عمومی دیوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگ

 ».شودت عمومی خارج از نوبت رسیدگی میئشود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیارجاع می
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)34( 

است. اما روشن نیست آیـا اجـراي   دستور موقت در مورد مصوبات، با رئیس هیئت تخصصی 
ي دیـوان (موضـوع   این دستور نیز همچون اجراي دستور موقت صـادر شـده از سـوي شـعبه    

) از 24نیازمند تأیید رئیس دیوان است یا خیـر و مـاده (   1) همین مصوبه)،23) ماده (2تبصره (
ادره از هیئـت  گذار اجراي دستور موقت صاین حیث داراي ابهام است؛ زیرا اگر مقصود قانون

تخصصی بدون تأیید رئیس دیوان باشد، این حکم مغایر با نظـام اداري صـحیح موضـوع بنـد     
) قانون اساسی خواهد بود. چـه اینکـه مقـنن اجـراي دسـتور موقـت شـعبه در        3) اصل (10(

خصوص شکایات موردي را منوط به رئیس دیوان کـرده اسـت و اجـراي دسـتور موقـت در      
اهمیت بالاتري برخوردار است را بدون تأیید تجویز کرده اسـت.   خصوص مصوبات را که از
) این مصوبه، لغـو دسـتور   26گذار در ماده (کند آن است که قانونآنچه این ابهام را تشدید می

 موقت صادره از سوي رئیس هیئت تخصصی را منوط به موافقت رئیس دیوان کرده است.  
 دیدگاه عدم ابهام 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاي دستور موقت از سوي  ) مبنی بر24حکم ماده (
رئیس هیئت تخصصی، فاقد هرگونه ابهام است؛ توضیح اینکه اجـراي ایـن دسـتور بـرخلاف     

ي دیوان، نیازمند تأیید رئـیس دیـوان نیسـت و    اجراي دستور موقت صادر شده از سوي شعبه
گذار اجراي دستور موقـت صـادره از   قانون الاجرا است. چه اینکهبلافاصله پس از ابلاغ، لازم

سوي قاضی شعبه را به جهت امکان مغایرت آن با نظم و مصلحت عمومی، منوط بـه نظـارت   
و تأیید رئیس دیوان مقرر کرده است، اما دستور صادره از سوي رئـیس هیئـت تخصصـی بـا     

رعهده دارد صـادر  رتبه که ریاست یک هیئت را بتوجه به اینکه از سوي یک مقام قضایی عالی
 شده است، نیازمند بررسی رئیس دیوان نیست.

 

                                                                                                                                                     
) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بـه عنـوان تبصـره    35ماده («ي حاضر: ) مصوبه23ماده ( .1
 شود:) به آن الحاق می2(

 ... -35 ماده
اجراي دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یـک هفتـه از زمـان     -2تبصره 

 »  الاجراء است.وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهار نظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم
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)35( 

 نظر شوراي نگهبان 
 )، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.24ماده (

* * * 
 -26ماده 

مرجـع  «به عبـارت  » کنندهشعبه رسیدگی«عبارت  1) قانون40در ماده (
 شود.اصلاح می» کننده با موافقت رئیس دیوانرسیدگی

 یدگاه ابهامد 
قرار داده » کنندهمرجع رسیدگی«گذار در این ماده، لغو دستور موقت را در صلاحیت قانون

کننده به اصـل  است. این حکم در خصوص شعب دیوان روشن است؛ چرا که مرجع رسیدگی
ي دیوان اسـت. امـا نظـر    کننده به دستور موقت، دادرس یا رئیس شعبهدعوا و مرجع رسیدگی

هـاي مطروحـه در هیئـت    ) ایـن مصـوبه، دسـتور موقـت در پرونـده     24مطابق ماده (به اینکه 
شود، ولی رسیدگی به اصل دعوا تخصصی، تنها از سوي رئیس یا نایب رئیس هیئت صادر می

مرجـع  «هـا  گیـرد، در ایـن قبیـل پرونـده    از سوي تمـامی قضـات عضـو هیئـت صـورت مـی      
 منظر ابهام دارد. ) از این26روشن نیست و ماده (» کنندهرسیدگی

 دیدگاه مغایرت 
رو، صدور دستور موقت از سوي رئیس یا نایـب رئـیس   ي پیش) مصوبه24به موجب ماده (

گـذار  گرفت و اجراي آن نیازمند تأیید رئیس دیوان نبود. حال قـانون هیئت تخصصی صورت می
ت و ایـن حکـم   )، لغو دستور موقت را منوط به موافقت رئیس دیـوان پذیرفتـه اس ـ  26در ماده (

مغایر با احکام شرع و نظام اداري صحیح است؛ چـه اینکـه مطـابق مـوازین فقهـی، لـزوم اخـذ        
گیري قضـایی  موافقت رئیس دیوان براي لغو یک دستور، مغایر با استقلال قاضی در مقام تصمیم

است. براي مثال چه بسا قاضی به اشتباه خود در صدور دسـتور موقـت پـی بـرده باشـد و بایـد       
ستقلاً مجاز به تصحیح دستور نادرست خود باشد و لزومی ندارد که رئیس دیوان را نسـبت بـه   م

                                                                                                                                                     
در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجراي دسـتور   -40 ماده«) قانون فعلی دیوان: 40ماده ( .1

 ».نمایدکننده نسبت به لغو آن اقدام میموقت، شعبه رسیدگی
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)36( 

اصلاح تصمیم نادرست خود اقناع کند. همچنین با توجه به اینکه صدور دستور موقت اهمیت و 
پیچیدگی بیشتري از لغو آن دارد، شرط شدن موافقت رئیس دیوان در لغو آن و عدم اشتراط این 

 ) قانون اساسی است.3) اصل (10دور آن، مغایر با بند (امر در ص
 دیدگاه عدم مغایرت 

منوط شدن لغو دستور موقت صادر شده از سوي رئیس یا نایب رئیس هیئت تخصصـی بـه   
) قانون اساسی ندارد؛ چرا که قضات دیوان اعم 3موافقت رئیس دیوان، مغایرتی با شرع و اصل (

آن و حتی رئیس دیوان عدالت اداري، از قضـات مـأذون    از رئیس هیئت تخصصی، نایب رئیس
ي لغو تصمیم یکی به تصمیم دیگري، مغایرتی با موازین شـرعی در مـورد   هستند. بنابراین اناطه

الاجرا بودن حکم قاضی واجد شرایط ندارد. همچنین با توجه به اینکه در برخی مـوارد لغـو   لازم
گذار به مصـلحت دیـده اسـت    تر است، قانونجاد آن مهمو از بین بردن یک نهاد ایجاد شده از ای

که لغو دستور موقت مذکور به تأیید رئیس دیوان برسد اما چنین ضرورتی را در صـدور آن لازم  
 ندانسته است. بنابراین مغایرت با نظام اداري صحیح نیز منتفی است.

 نظر شوراي نگهبان 
کننده، از این ، منظور از مرجع رسیدگی) قانون40) موضوع اصلاح ماده (26در ماده ( -15

کننده بـه اصـل حکـم    مرجع رسیدگی«است یا » کننده به اصل دعوامرجع رسیدگی«جهت که 
 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» دستور موقت

* * * 
 -28ماده 

توانـد دادخواسـت خـود را    شاکی مـی «عبارت  1) قانون45در ماده (
. پس از وصول پاسخ، بـه درخواسـت اسـترداد دادخواسـت     تجدید نماید

توانـد  در ایـن صـورت شـاکی مـی    «به عبارت » .شودترتیب اثر داده نمی
بار دیگر تجدید نماید، لیکن پس از وصـول  دادخواست خود را براي یک

                                                                                                                                                     
توانـد دادخواسـت خـود را قبـل از وصـول پاسـخ طـرف        شاکی مـی  -45ماده «) قانون فعلی دیوان: 45ماده ( .1

توانـد دادخواسـت   کند. شـاکی مـی  دادخواست صادر می این صورت، شعبه قرار ابطال شکایت، مسترد کند و در
 ».شودخود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی
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)37( 

لایحه دفاعیه طرف شکایت، چنانچه شاکی دادخواسـت خـود را مسـترد    
» همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست. نماید قرار سقوط شکایت صادر و

 شود.اصلاح می
 دیدگاه ابهام 

) قانون موجود دیوان، شاکی را مجاز کرده بود قبـل از  45مجلس شوراي اسلامی در ماده (
وصول پاسخ طرف شکایت، به دفعات شکایت خود را مسترد کند و مجدداً دادخواست تقدیم 

شاکی را مختار کرده اسـت قبـل از صـدور رأي،     1،) قانون فعلی دیوان46کند. همچنین ماده (
که در این صورت دادگـاه قـرار سـقوط شـکایت را     » از شکایت خود به کلی صرف نظر کند«

) مصوبه، از جهـاتی داراي ابهـام اسـت: اولاً    28صادر خواهد کرد. حال حکم مذکور در ماده (
ي دفاعیـه، محـدود بـه    روشن نیست استرداد دادخواست از سوي شاکی قبل از وصول لایحـه 

شده است یا خیر و مقرره از این منظر داراي ابهام است. چه اینکـه در صـورتی   » یک بار«تنها 
که شاکی در اثر اشتباه، دو بار دادخواست خود را همراه با اشکالاتی مطـرح کـرده اسـت، وي    

ست صحیح را ي دفاعیه دادخواست خود را مسترد کند و دادخواتواند قبل از وصول لایحهمی
بار، تحدید حق دادخواهی موضوع  تقدیم دادگاه کند و محدود کردن این حق وي به تنها یک

) قـانون مـورد اصـلاح    46) قانون اساسی خواهد بود. ثانیاً با توجه بـه اینکـه مـاده (   34اصل (
موجب سـقوط  » صرف نظر کلی شاکی از شکایت خود«گذار قرار نگرفته است و در آن قانون
) اصـلاحی، چگونـه   45مـاده (  گـذار در ت وي دانسته شده است، مشخص نیست قانونشکای

ي سقوط شکایت تلقی کرده اسـت  استرداد دادخواست شاکی پس از وصول لایحه را به منزله
 و نسبت این دو حکم موجد ابهام است.

 نظر شوراي نگهبان 
) 46ده بـا مفـاد مـاده (   ) قانون، نسبت ایـن مـا  45) موضوع اصلاح ماده (28در ماده ( -16

 قانون، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

                                                                                                                                                     
تواند قبل از صدور رأي، از شکایت خـود بـه کلـی صـرف     شاکی می -46ماده «) قانون فعلی دیوان: 46ماده ( .1

 ».شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیستقرار سقوط شکایت صادر مینظر نماید. در این صورت، 
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)38(

* * * 
 -33ماده 
 شود:به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می 1قانون) 57ماده (
آراي قطعی شعب دیوان که بـدون دخالـت شـخص ثالـث      -57ماده 

لـث خلـل   نفع، صادر شده است، در صورتی که به حقـوق شـخص ثا  ذي
یـک از مراحـل دادرسـی حضـور     چنانچه وي در هـیچ  وارد نموده باشد،

تواند به رأي صادره ماه از تاریخ اطلاع از رأي، می نداشته باشد، ظرف دو
اعتراض کند. این اعتراض در شعبه صـادرکننده حکـم قطعـی رسـیدگی     

مبادرت بـه صـدور رأي    شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شدهمی
کند. در صورتی که رأي مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعـی و در  یم

 .صورتی که از شعبه بدوي صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است
 ... -تبصره

 دیدگاه مغایرت 
مطابق حکم این ماده، آراي قطعی شعب دیوان، در صورتی که حقوق اشخاص ثالـث را تحـت   

از » دو مـاه «توانند تنها ظـرف    ادرسی حاضر نباشند، میتأثیر قرار دهد و این اشخاص در جریان د
تاریخ اطلاع از رأي نسبت به آن اعتراض ثالث کنند. اطلاق مرور زمـان مـذکور از ایـن حیـث کـه      

گفتـه را  شود که ثالث بنا به دلایل موجه امکـان طـرح شـکایت در مهلـت پـیش     شامل فروضی می
) قـانون  306ت اشاره بـه معـاذیر مـذکور در مـاده (    ندارد، واجد اشکال شرعی است. شایان ذکر اس

تواند اشکال مزبور را رفع کند؛ چرا کـه ایـن مـوارد شـامل مصـادیقی      نیز نمی 2آیین دادرسی مدنی

                                                                                                                                                     
نفـع در مرحلـه   آراء شعب دیـوان کـه بـدون دخالـت فـرد ثالـث ذي       -57ماده «) قانون فعلی دیوان: 57ماده ( .1

دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تـاریخ اطـلاع   
شـود و شـعبه مزبـور بـا     کننده به پرونده، مطرح مـی حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگیاز 

 ».نمایدبررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي می
مجلـس   21/1/1379هاي عمومی و انقلاب (در امـور مـدنی) مصـوب    ) قانون آیین دادرسی دادگاه306ماده ( .2

مهلت واخواهی از احکام غیابی براي کسانی که مقیم کشـورند بیسـت روز و بـراي     -306ده ما«شوراي اسلامی: 
کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکـم ثابـت   
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)39( 

 شود.نمی» لزوم انجام تکلیف مزاحم اهم (مانند حج تمتع)«و » عسر و حرج«همچون 
 دیدگاه ابهام 

یـک از  وي در هـیچ » عـدم حضـور  «ري را گذار شرط اعتراض ثالـث در دعـاوي ادا  قانون
مراحل دادرسی در دیوان عدالت اداري دانسته است. اما روشن نیست مقصود مقنن از عبارت 

است یا فرضی را که ثالث بـه  » عدم حضور به عنوان یکی از اصحاب شکایت«، »عدم حضور«
اسـت را نیـز   عنوانی غیر از اصحاب دعوا مانند وکیل و کارشـناس در دادرسـی حاضـر بـوده     

 1) قـانون آیـین دادرسـی مـدنی    417توان به مـاده ( شود. به عنوان مؤید این ابهام میشامل می
بـه عنـوان   «گذار عدم دخالت ثالث در جریـان دادرسـی را مقیـد بـه قیـد      اشاره کرد که قانون

 کرده است.» اصحاب دعوا
 نظر شوراي نگهبان 

 ن،) قانو57) موضوع اصلاح ماده (33در ماده ( -17
اند، خلاف نداشته شکایت اطلاق حکم مذکور در ماده نسبت به مواردي که امکان -1-17

 شرع شناخته شد. 
                                                                                                                 

 
اید دلایل موجه بـودن  این صورت ب نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در

عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی بـه دادگـاه صـادرکننده رأي اعـلام نمایـد. اگـر دادگـاه ادعـا را موجـه          
شـود . جهـات زیـر عـذر     تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجراي حکم نیز متوقـف مـی  

 : گرددموجه محسوب می
 . رضی که مانع از حرکت استم -1
 . وت یکی از والدین یا همسر یا اولادف -2
 . وادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشدح -3
 . وقیف یا حبس بودن به نحوي که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کردت -4

 ...» -1تبصره 
مجلـس   21/1/1379هاي عمومی و انقلاب (در امـور مـدنی) مصـوب    ین دادرسی دادگاه) قانون آی417ماده ( .1

اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شـخص ثالـث خللـی وارد     -417 ماده«شوراي اسلامی: 
آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأي شده است به عنوان اصحاب دعـوا دخالـت نداشـته    

 »د.تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمایاشد، میب
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)40( 

از این جهـت کـه منظـور حضـور فیزیکـی در      » حضور«در صدر ماده، مقصود از  -2-17
عنوان طرف دعوا است، ابهـام دارد؛  جریان رسیدگی به پرونده است یا منظور از آن دخالت به

 فع ابهام اظهار نظر خواهد شد.پس از ر
* * * 

 -36ماده 
 شود:می 1) قانون63متن زیر جایگزین ماده (

کننـده دیـوان در مقـام رسـیدگی بـه آراء و      شعبه رسیدگی -63ماده 
) این قانون بـه شـرح زیـر    10) ماده (2تصمیمات مراجع مذکور در بند (

 کند:اقدام می
1- ... 
کننـده  یص دهد که مرجع رسیدگیدر مواردي که شعبه دیوان تشخ -3

صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأي را نقض و ضـمن تعیـین مرجـع    
کند موضوع را به مرجـع  کننده را موظف میدار، مرجع رسیدگیصلاحیت

 داراي صلاحیت ارسال کند.
در مواردي که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یـا ایـراد شـکلی یـا      -4

هده کند با ذکر تمـام جهـات و دلایـل    ماهوي مؤثري در رأي صادره مشا
قانونی، رأي صادره را نقض و موضوع را جهت رسـیدگی مجـدد بـه آن    

کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأي شـعبه  مرجع اعلام می

                                                                                                                                                     
مرحلـه رسـیدگی بـه آراء و تصـمیمات      کننده دیوان درهرگاه شعبه رسیدگی -63ماده «) قانون فعلی دیوان: 63ماده ( .1

ن را ) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأي لطمـه وارد نکنـد، آ  10( ) ماده2مراجع مذکور در بند (
نماید و چنانچه رأي واجد ایراد شکلی یا ماهوي مؤثر باشد، شعبه مکلـف اسـت بـا ذکـر همـه      اصلاح و رأي را ابرام می

موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دسـتور شـعبه دیـوان نسـبت     
 ادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأي نماید.به رفع نقص یا ایرادهاي اعلامی اقدام و سپس مب

کننـده ارجـاع   در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأي صادره مجدداً شکایت شود، پرونـده بـه همـان شـعبه رسـیدگی     
شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأي را مغایر قانون و مقـررات تشـخیص دهـد، مسـتند بـه قـانون و مقـررات        می

 نماید.) این قانون، مبادرت به صدور رأي ماهوي می7( پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده مربوط، آن را نقض و
 ...» -تبصره
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)41( 

دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یـا صـدور رأي اقـدام    
 کند. ...

) ایـن مـاده و یـا عـدم     4بند (عدم رعایت مهلت مقرر در  -2تبصره 
رعایت مفاد رأي دیوان در تصمیم بعدي از سوي مرجـع طـرف شـکایت    
موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یـا دلایـل قـانونی نباشـد     

) این قـانون نسـبت بـه    112موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (
نکف با ارجاع شود. تخلف مستاعضاي مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می

 شود.رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأي قطعی دیوان رسیدگی می
 دیدگاه ابهام 

کننده را مکلـف کـرده اسـت    ) این ماده، مرجع رسیدگی3مجلس شوراي اسلامی در بند (
ي دیوان عدالت اداري، پرونده را به مرجـع صـالح ارسـال کنـد. امـا روشـن       حسب نظر شعبه

کننده نسبت به ارسال، ظرف چه مهلتی باید انجـام شـود و بنـد    گینیست تکلیف مرجع رسید
 ) از این حیث موجد ابهام است.  3(

 دیدگاه مغایرت 
) این مقرره، مجازات مستنکف از مفاد آراي دیوان را مجازات مقـرر  2گذار در تبصره (قانون
دهـد کیفـر   مـی  ) نیـز نشـان  112) این مصوبه تعیین کرده است. مراجعه بـه مـاده (  112در ماده (

است. با توجـه  » محرومیت از حقوق اجتماعی«و » انفصال از خدمات دولتی«بینی شده، تنها پیش
، صرفاً در مورد مأموران دولتی قابـل اجـرا اسـت و    »انفصال از خدمات دولتی«به اینکه مجازات 

یـا  در خصوص اشخاصی غیر از کارکنان دولت مانند اعضاي شوراهاي اسـلامی شـهر و روسـتا    
اعضاي هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، قابلیـت اجـرا نـدارد، مجـازات کارآمـدي نیسـت.       

نیز ناظر به آینده است و چنین نیسـت کـه   » محرومیت از حقوق اجتماعی«همچنین اجراي کیفر 
ي براي مثال اعضاي متخلف شوراهاي اسـلامی شـهر و روسـتا را محـروم از عضـویت در دوره     

کند. بنابراین وضـع  که تنها آنها را از عضویت در ادوار بعدي شورا محروم میفعلی شورا کند؛ بل
هایی براي استنکاف از مفاد آراي دیوان، از این حیث که کارآمـدي لازم را نـدارد،   چنین مجازات
 ) قانون اساسی است.3) اصل (10ي ناصحیح و مغایر با بند (مصداق اداره
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)42( 

 دیدگاه عدم مغایرت 
) براي مسـتنکفان از آراي دیـوان،   112در خصوص مجازات مقرر شده در ماده ( )2کم تبصره (ح

) قانون اساسی ندارد؛ زیرا اولاً بسیاري از مخاطبـان آراي دیـوان، مـأموران    3) اصل (10مغایرتی با بند (
متصـور اسـت.   » انفصال از خدمات دولتی«هاي دولتی هستند که در مورد آنها، اجراي مجازات دستگاه

نیـز نـوعی مجـازات اسـت کـه بـه عنـوان یکـی از مصـادیق          » محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی   «اً ثانی
ذکر شده است و اینکه بالفعـل   1) قانون مجازات اسلامی19)، در ماده (6هاي تعزیريِ درجه (مجازات

کنـد، نـافی   شخصی مانند عضو شوراي اسلامی شهر و روستا را از عضـویت در شـورا محـروم نمـی    
هـاي مـذکور را   آن نیست. به هر حال چنین شخص متخلفی، در آینده بایـد محرومیـت   مجازات بودن

 ) قانون اساسی ندارد.3) اصل (10تحمل کند. بنابراین حکم این تبصره، مغایرتی با بند (
 نظر شوراي نگهبان 

کننـده  )، مهلت مرجـع رسـیدگی  3) قانون، در بند (63) موضوع اصلاح ماده (36در ماده ( -18

                                                                                                                                                     
کمیسیون قضـایی و حقـوقی مجلـس شـوراي اسـلامی:           1/2/1392) قانون مجازات اسلامی مصوب 19ماده ( .1
 :شودهاي تعزیري به هشت درجه تقسیم میمجازات -19 ماده«

 1درجه 
... 

 6ه درج
 حبس بیش از شش ماه تا دو سال   -
 ) ریال80,000,000) ریال تا هشتاد میلیون (20,000,000جزاي نقدي بیش از بیست میلیون (  -
 شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت  -
 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال    -
 شار حکم قطعی در رسانه هاانت  -
 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال  -
 ممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال  -
 ر تا مدت پنج سالممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقی حداکث  -

 7درجه 
... 

 »... -1تبصره
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)43( 

 پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ارسال موضوع به مرجع داراي صلاحیت ابهام دارد؛ براي
* * * 

 -37ماده 
و در صـورت شـکایت شـاکی از حیـث     «عبـارت   1) قانون64در ماده (

کننده موظف اسـت حسـب مـورد پـس از     تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی
سـط شـعبه تعیـین    ربط که توت کارشناسی تخصصی ذيئارجاع پرونده به هی

رسـیدگی  «به عبارت » .گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأي نمایدمی
 شود.اصلاح می» باشد.) این قانون می63به این موارد مشمول ماده (

 دیدگاه مغایرت 
) فعلی قانون دیوان مقرر کرده است: در مواردي که 64مجلس شوراي اسلامی در ذیل ماده (

اهوي موضوع از سوي کمیسیون یا هیئتی که برابر قانون چنین صـلاحیتی را  شاکی از تشخیص م
ي دیـوان  تواند به دیوان عدالت اداري مراجعه کند و شـعبه بر عهده دارد شکایت داشته باشد، می

گـذار در  کنـد. حـال قـانون   با کسب نظر هیئت کارشناسی، در این خصوص تعیـین تکلیـف مـی   
را حذف کرده است و از حذف ایـن صـلاحیت چنـین مسـتفاد      )64ي حاضر، ذیل ماده (مصوبه

تواند در مورد تشخیص ماهوي موضوع ورود کند و حتی اگر احـراز کنـد   شود که دیوان نمیمی
تشخیص هیئت یا کمیسیون مذکور اشتباه بوده است، حق ورود در آن حوزه را ندارد. این حکـم  

هـاي دیـوان در   اساسی و اطلاق صلاحیت ) قانون34مغایر با حق دادخواهی اشخاص در اصل (
 ) قانون اساسی است.  173اصل (
 

                                                                                                                                                     
الاجـراء، تشـخیص   اي لازمدر مواردي که به موجب قانون یا مصـوبه  -64ماده «) قانون فعلی دیوان: 64ماده ( .1

هـایی واگـذار   تئ ـهاي علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یـا هی موضوعاتی از قبیل صلاحیت
ط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضـوع و فرآینـد بررسـی آن بـر اسـاس      شده باشد، شعب دیوان فق

کننـده  کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شـعبه رسـیدگی  قانون یا مصوبه رسیدگی می
ربـط کـه توسـط شـعبه تعیـین      ت کارشناسی تخصصی ذيئموظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هی

 ».ب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأي نمایدگردد با کسمی
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)44( 

 دیدگاه عدم مغایرت 
) مبنی بر تشخیص ماهوي موضـوع، مغـایرتی بـا    64حذف صلاحیت دیوان در ذیل ماده (

گذار تشخیص ماهوي موضـوعی را  ) قانون اساسی ندارد؛ زیرا اینکه قانون173) و (34اصول (
ترکیب خاصی واگذار کرده است، به این معنا است کـه بـه تشـخیص     به کمیسیون یا هیئتی با

کارشناسی آنها اعتماد کرده است. حال اگر ایـن کمیسـیون یـا هیئـت در مـواردي تشخیصـی       
خلاف قانون یا اوضاع و احوال مسلم قضیه داده است، قانونی که چنین صلاحیتی را بـه ایـن   

راین دیـوان عـدالت اداري تنهـا صـلاحیت     کمیسیون اعطا کرده است باید اصـلاح شـود. بنـاب   
بررسی رعایت قانون از سوي کمیسیون یا هیئت را دارد و تشخیص ماهوي موضـوع تنهـا در   

) بـه سـبب قـانونی بـودن صـلاحیت      37اختیار اعضاي آن کمیسـیون اسـت. بنـابراین مـاده (    
 رد.) قانون اساسی ندا173) و (34گفته، مغایرتی با اصول (هاي پیشتشخیصی هیئت

 نظر شوراي نگهبان 
 )، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.37ماده (

* * * 
 -40ماده 
 شود:به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می 1) قانون72ماده (
 ... -72ماده 

هرگاه شعبه تجدیدنظر، رسـیدگی بـه شـکایت را در صـلاحیت      -2تبصره 
با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونـده را بـه    ی تشخیص دهدیسایر مراجع قضا

کنـد و در صـورتی کـه رسـیدگی بـه شـکایت را در       مرجع مذکور ارسال می
کنـد و شـاکی   ی بداند، قرار رد دادخواست صادر مییصلاحیت مراجع غیرقضا

 .نمایدرا به مرجع صالح دلالت می
 

                                                                                                                                                     
خـواهی را   شعبه تجدیدنظر در صـورتی کـه قـرار مـورد تجدیـدنظر      -72ماده «) قانون فعلی دیوان: 72ماده ( .1

کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را براي مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می
 ».نمایدصادرکننده قرار عودت می رسیدگی ماهوي به شعبه
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)45( 

 توضیح تذکر 
شعب تجدیدنظر دیـوان   2قانون فعلی، )65و ماده ( 1) اصلاحی3) ماده (2با توجه به تبصره (

ها رسیدگی خواهنـد  ي حاضر به دو دسته از پروندهالاجرا شدن مصوبهعدالت اداري بعد از لازم
ي هـاي تجدیـدنظر خـواهی شـده از آراي شـعب بـدوي دیـوان (بـه عنـوان شـعبه          کرد: پرونده

ی اداري (بـه عنـوان   هاي اعتراضات مردم از آراي قطعـی مراجـع اختصاص ـ  تجدیدنظر) و پرونده
ي تجدیدنظر در مقام رسیدگی کند). حال اگر شعبهي بدوي دیوان که رأي قطعی صادر میشعبه

به تجدیـدنظر خـواهی از آراي بـدوي دیـوان، رسـیدگی بـه شـکایت را در صـلاحیت مرجـع          
ي بدوي، قرار رد دادخواسـت بـدوي را صـادر خواهـد     غیرقضایی بداند، ضمن نقض رأي شعبه

شاکی را جهت طرح شکایت به مرجع صـالح غیرقضـایی ارشـاد خواهـد کـرد. امـا اگـر        کرد و 
ي تجدیدنظر دیوان در مقام رسیدگی به اعتراضات مردم از آراي مراجـع اختصاصـی اداري   شعبه

باشد و نظر به صلاحیت مرجع غیرقضایی دیگري داشته باشد، ضمن رد دادخواست واصـله بـه   
یت در مرجع اختصاصی اداري دیگري راهنمـایی خواهـد کـرد.    دیوان، شاکی را براي طرح شکا

) ایـن مقـرره بـه عبـارت     2در ذیـل تبصـره (  » قرار رد دادخواست«بنابراین شایسته است عبارت 
 اصلاح شود.  » حسب مورد قرار رد دادخواست یا نقض رأي بدوي و قرار رد دادخواست«

 نظر شوراي نگهبان 
بـه  » قـرار رد دادخواسـت  «) قـانون، عبـارت   72ح مـاده ( ) موضوع اصلا40در ماده ( -1تذکر: 

 اصلاح گردد.» حسب مورد قرار رد دادخواست یا نقض رأي بدوي و قرار رد دادخواست«عبارت 
 

                                                                                                                                                     
 ... -3ماده «رو: ي پیش) مصوبه3ماده ( .1

شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصـمیمات مراجـع    -2تبصره 
قـرار   ) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطـرح و مـورد رسـیدگی   10) ماده (2اختصاصی اداري موضوع بند (

 ...»شود. گیرد، رأي صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوي رسیدگی میمی
کلیه آراء شعب بدوي دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یـا   -65ماده «) قانون فعلی دیوان: 65ماده ( .2

خـواهی   دیدنظر است. مهلت تجدیـدنظر خواهی در شعب تج قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر
 ».براي اشخاص مقیم ایران بیست روز و براي اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است
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)46( 

* * * 
 -41ماده 

شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت «عبارت  1) قانون79در ماده (
ارجـاع  «رت بعد از عبـا » به پرونده رسیدگی و رأي مقتضی را صادر کند.

) اصلاح و یـک  1اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره (» نماید.می
 شود:) به آن الحاق می2تبصره به عنوان تبصره (

تواننـد در صـورت   رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیـوان مـی   -2تبصره 
تشخیص خلاف بین شرع یا قانون بودن رأي، دستور تعویق اجراي حکـم  

 ا صادر کنند.تا صدور رأي مجدد ر
 دیدگاه ابهام 

) این مقرره، رئیس قوه قضائیه یـا رئـیس دیـوان عـدالت     2به موجب حکم تبصره (الف) 
در صورتی که رأي دیوان را خلاف بـین شـرع یـا قـانون تشـخیص دهنـد،       » توانندمی«اداري 

گـذار از  دستور تعویق اجراي حکم تا صدور رأي صحیح را صـادر کننـد. امـا مقصـود قـانون     
از این حیث که روشن نیست در مقام بیـان صـلاحیت تخییـري اسـت یـا      » توانندمی«بارت ع

دهنده صلاحیت تکلیفی دو مقام مذکور است، ابهام دارد. چه اینکـه بـدیهی اسـت آراي    نشان
خلاف بین شرع یا قانون نباید اجرا شود و رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان پس از تشـخیص  

 دستور عدم اجراي آن را صادر کند.این قبیل آرا، باید 
در مـواردي  » قـرار توقـف اجـراي حکـم    «اصـدار   2) قانون فعلـی، 113مطابق حکم ماده (ب) 

اسـت. حـال   » کنندهي رسیدگیقاضی شعبه«همچون اعلام خلاف بین شرع و قانون، در صلاحیت 
                                                                                                                                                     

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیـوان رأي قطعـی شـعب     -79ماده «) قانون فعلی دیوان: 79ماده ( .1
بار بـا ذکـر دلیـل پرونـده را بـراي      دهند، رئیس دیوان فقط براي یک دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص
 نماید. رأي صادرشده قطعی است.عرض ارجاع میرسیدگی ماهوي و صدور رأي به شعبه هم

 صدور براي پرونده صورت این در باشد، شده صادر بدوي شعبه از ماده این موضوع قطعی رأي چنانچه -هتبصر
 .»گرددمی جاعار تجدیدنظر شعبه به رأي

طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بـین شـرع یـا     -113ماده «) قانون فعلی دیوان: 113ماده ( .2
 ».کننده قرار توقف اجراي حکم را صادر نمایدقانون، مانع از اجراي حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی
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)47( 

رئیس قـوه قضـائیه   «به ) اصلاحی حاضر، این صلاحیت را 2گذار در تبصره (با توجه به اینکه قانون
) قانون فعلی را نیـز اصـلاح   113واگذار کرده است و از طرفی ماده (» یا رئیس دیوان عدالت اداري

گفته از این حیث که صدور دستور تعویق اجـراي حکـم در   نکرده است، نسبت میان دو حکم پیش
صـلاحیت را   کننده است یا رئیس قـوه قضـائیه یـا رئـیس دیـوان ایـن      ي رسیدگیصلاحیت شعبه

 گفته چنین اختیاري را دارند، موجد ابهام است.برعهده دارند یا هر سه مقام پیش
 نظر شوراي نگهبان 

 ) قانون،79) موضوع اصلاح (41در ماده ( -19
در » تواننـد مـی «اینکه رئیس قوه قضائیه یا رئـیس دیـوان   )، منظور از 2در تبصره ( -1-19

حکم را صادر نمایند، از این جهت کـه عبـارت مـذکور     موارد ذکر شده دستور تعویق اجراي
پـس از   مفید اختیار است یا  در صورت وجود شرایط دستور تعویـق لازم اسـت، ابهـام دارد؛   

 رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
پـس از رفـع ابهـام           ) ابهـام دارد؛ 113) بـا مفـاد مـاده (   2نسبت میان مفاد تبصره ( -2-19

 د شد.اظهار نظر خواه
* * * 

 -42ماده 
و » دادخواست«به کلمه » درخواست«کلمه  1) و تبصره آن80در ماده (

                                                                                                                                                     
ت عمومی دیوان، با تقدیم درخواسـت  ئتقاضاي ابطال مصوبات در هی -80ماده : «) قانون فعلی دیوان80ماده ( .1

 گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروري است:انجام می
 کنندهمشخصات و اقامتگاه درخواست -الف
 مشخصات مصوبه مورد اعتراض -ب
 حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعاي مغایرت مصوبه با آن شده -پ
دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یـا قـانون اساسـی یـا سـایر قـوانین یـا خـروج از          -ت

 کنندهاختیارات مرجع تصویب
 کنندهامضاء یا اثر انگشت درخواست -ث

 



                                

 
 

 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري
 

)48( 

اصلاح و شـماره  » دهندهدادخواست«به عبارت » کنندهدرخواست«عبارت 
) 2هـاي ( ) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره1تبصره آن ماده به تبصره (

 شود:) به شرح زیر به ماده الحاق می3و (
نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکـب از  در مواردي که آیین -2تبصره 

دهنده باید هریک از مواد یا اجزائی مواد یا بندهاي متعدد باشد دادخواست
که ادعاي مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده اسـت، مشـخص   
کند و دلایل قانونی و شرعی خود را جهت ابطال به طور مستدل بیان کند. 

رت ادعاي مغایرت با شرع، ذکر کلی مغایرت بـا قواعـد فقهـی از    در صو
حرمت مال مسلم یا فتاواي مراجع تقلیـد   قبیل قاعده لاضرر، اصل تسلیط،

بدون ذکر استدلال، کافی نیست و لازم است اسـتدلال فقهـی و حقـوقی    
 طور صریح بیان کند.مربوط را به
رت بـا مـوازین   هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغای -3تبصره 

شرع باشد، پس از تبادل لایحه، رئیس دیوان نظر فقهاي شوراي نگهبان را 
 کند.این قانون استعلام می) 87با رعایت ماده (

 دیدگاه مغایرت 
) حاضر، شـاکی را ملـزم کـرده اسـت در صـورتی کـه       2مجلس شوراي اسلامی در تبصره (

ی یـا قـانون اسـت، در دادخواسـت خـود      اي با مـوازین شـرع  نامه یا مصوبهمدعی مغایرت آیین
استدلال فقهی و حقوقی مرتبط را به طور صریح بیان کند. چنین الزامـی مغـایر بـا اطـلاق حـق      

) قانون اساسی است؛ توضیح اینکه مطابق اطـلاق اصـل   34دادخواهی اشخاص مندرج در اصل (
واند به دادگـاه صـالح   تگفته، هر شخصی صرفاً با این ادعا که حق وي تضییع شده است، میپیش

هاي فقهی یـا حقـوقی بیـان    مراجعه کنند و لزومی ندارد وي این ادعاي خود را مبتنی بر استدلال
کند. به دیگر سخن، آنچه شاکی ملزم است در دادخواسـت خـود بیـان کنـد، تنهـا تبیـین دقیـق        

                                                                                                                 
 
 و کننـده درخواسـت  بـودن  نفـع ذي سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به اسـتثناي  -تبصره

ها توسط رئیس دیوان، بـه دفتـر   است ابطال مصوبه نیز جاري است. درخواستدرخو در دادرسی، هزینه پرداخت
 »شود.ت عمومی ارجاع میئهی
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)49( 

ب هاي حکمی موضـوع، حس ـ ها و جنبهموضوع و جهات شکایت خود است و بررسی استدلال
) 2ي قضات دیوان یا فقهاي شوراي نگهبان است. بنابراین الزام شـاکی در تبصـره (  مورد برعهده

) قانون اساسی اسـت. چـه   34مغایر با اصل ( هاي فقهی و حقوقی مربوط،به بیان صریح استدلال
اینکه بیان استدلال فقهی و حقوقی، نیازمند تسلط حداقلی شاکی بر علم فقه یا حقوق اسـت کـه   

 شود.توجه به عدم برخورداري بسیاري از شکات از این دانش، حق دادخواهی آنها تضییع می با
 دیدگاه ابهام 

 از حیـث  درخواست ابطال مصوبه ي مورد بررسی، در موارد) مقرره3مطابق حکم تبصره (
، نظـر فقهـاي شـوراي نگهبـان را     »تبادل لایحـه «مغایرت با موازین شرع، رئیس دیوان پس از 

، از این حیث »تبادل لایحه«اما مقصود مجلس شوراي اسلامی از عبارت  .خواهد کردم استعلا
گـذار از آن، لـزوم   شود یا منظور قـانون عنه میکه تنها شامل ارسال شکایت به دستگاه مشتکی

گذار در جهت ي دفاعیه از دستگاه طرف شکایت است، واجد ابهام است. قانوندریافت لایحه
ي دفاعیـه در مهلـت   تواند دستگاه طرف شکایت را ملزم بـه ارسـال لایحـه   می رفع این ابهام،

مقرري کند. بدیهی است پس از انقضاي مهلت، دیوان ملزم است شکایت را حتی بدون پاسخ 
 طرف شکایت ارسال کند.

 نظر شوراي نگهبان 
 ) قانون،80موضوع اصلاح ماده ( )42در ماده ( -20
هاي فقهی و حقـوقی مربـوط، مغـایر اصـل     به بیان استدلال )، الزام2ذیل تبصره ( -1-20

 ) قانون اساسی شناخته شد.34(
، از این جهت که منظـور دریافـت و وصـول    »تبادل لایحه«)، عبارت 3در تبصره ( -2-20

 پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. لایحه دفاعیه طرف شکایت است یا خیر، ابهام دارد؛
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)50( 

* * * 
 -46ماده 
 شود:به شرح زیر اصلاح می 1هاي آن) قانون و تبصره84ه (ماد

هاي تخصصی به شرح زیر و با نظـر  اتخاذ تصمیم در هیئت -84ماده 
 شود:اکثریت اعضاي حاضر انجام می

 ) این قانون:12رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده ( -الف
1- ... 
2- ... 

مـاه از  تخصصی ظـرف یـک   هايآراي صادره از سوي هیئت -تبصره
تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا توسط ده نفر از اعضاي هیئت عمومی 

 قابل اعتراض در هیئت عمومی است.
 ... -ب
هر هیئت تخصصی متشکل از حداقل پانزده نفـر عضـو از میـان     -ت

یابد باشد که با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت میقضات دیوان می
، نظر اکثریـت مطلـق اعضـاي حاضـر در جلسـه      و ملاك در صدور رأي

هـاي تخصصـی بـا    باشد و عضویت قضات دیوان در هر یک از هیئتمی
                                                                                                                                                     

ت عمـومی دیـوان اسـت، ابتـداء بـه      ئاموري که مطابق قانون در صلاحیت هی -84ماده «) قانون فعلی دیوان: 84ماده ( .1
هـاي تخصصـی   تئشود. رسمیت جلسات هیر از قضات دیوان ارجاع میهاي تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفتئهی

 کنند:منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می
ت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده بـه همـراه نظریـه    ئدر صورتی که نظر اکثریت مطلق هی -الف
 شود.میت عمومی ارسال ئت جهت اتخاذ تصمیم به هیئهی
کنـد. ایـن   ت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأي به رد شـکایت صـادر مـی   ئچهارم اعضاي هیکه نظر سهدرصورتی -ب

رأي ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوي رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض اسـت. در صـورت   
(الـف) در   ضاء بر رد شکایت باشد، پرونـده بـه شـرح بنـد    چهارم اعاعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه

 شود.ت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میئهی
 رسد.هاي تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان میتئتصمیمات هی -1تبصره 
ظر هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی براي رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارن -2تبصره 

 »الاتباع است.هاي تخصصی لازمتئت عمومی و هیئشود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هیبه شوراي نگهبان ارسال می
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)51( 

 شود.توجه به تجربه و آشنایی آنها با حوزه تخصصی مربوط انجام می
 دیدگاه ابهام 

در صورتی که آراي هیئـت عمـومی دیـوان از     1) قانون فعلی دیوان،94مطابق ماده (الف) 
ي قضائیه خلاف شرع شناخته شود، هیئت عمومی ملزم به تجدیـدنظر اسـت.   وهسوي رئیس ق

هـاي تخصصـی صـلاحیت ابطـال     حال با توجه به اینکه مطابق بند (الف) این مقـرره، هیئـت  
مـاه توسـط رئـیس    ي همین بنـد، آراي آن ظـرف یـک   مصوبات را دارا هستند و مطابق تبصره

بل اعتراض در هیئت عمومی اسـت، نسـبت حکـم    دیوان یا ده نفر از اعضاي هیئت عمومی قا
) قانون فعلی واجد ابهام اسـت؛ چـه اینکـه بـراي     94ي مذکور با حکم مذکور در ماده (تبصره

هاي تخصصی را خلاف شـرع  ي قضائیه یکی از آراي هیئتمثال روشن نیست اگر رئیس قوه
منقضی شـود و سـپس   ماه صبر کند تا مهلت اعتراض مذکور در تبصره تشخیص داد، باید یک

تواند حکم مغـایر  موضوع را به هیئت تخصصی اعلام کند یا قبل از انقضاي این مهلت نیز می
 با شرع را اعلام کند.

هـاي تخصصـی، تـا    ي حاضر، آراي صادره از سوي هیئـت ي مادهمطابق حکم تبصرهب) 
ی قابل اعتراض ماه غیرقطعی است و از سوي رئیس دیوان یا ده نفر از قضات هیئت عمومیک

، شـامل  »هـاي تخصصـی  آراي صادره از سـوي هیئـت  «است. اما روشن نیست اطلاق عبارت 
هایی که هیئت با استعلام از فقهاي شوراي نگهبان به ابطال مصوبه رأي داده اسـت نیـز   پرونده

شود یا خیر و تبصره از این منظر داراي ابهام اسـت؛ زیـرا اگـر اطـلاق مـذکور ایـن قبیـل        می
ها را نیز در بر بگیرد، ایـن حکـم مغـایر بـا مـوازین شـرعی اسـت. چـه اینکـه معلـق           دهپرون

اي که مغـایرت شـرعی آن احـراز شـده     ي اجراي رأي ابطال چنین مصوبهماههنگهداشتن یک
 است، واجد اشکال شرعی است.

در » صـدور رأي «گـذار در بنـد (ت) ایـن مـاده مقـرر کـرده اسـت: مـلاك در         قـانون ج) 
تخصصی، نظر اکثریت مطلق اعضاي حاضر در جلسه است. امـا مشـخص نیسـت     هايهیئت

                                                                                                                                                     
ت عمومی دیوان از سوي رئـیس قـوه قضـائیه    ئدرصورتی که آراء هی -94ماده «) قانون فعلی دیوان: 94ماده ( .1

 ».نمایدبه نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر میتوجه  ت عمومی بائخلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هی
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)52( 

است یا معناي » صدور رأي به ابطال«، »صدور رأي«مقصود مجلس شوراي اسلامی از عبارت 
شـود و بنـد (ت) از ایـن منظـر     را شامل می» صدور رأي به ابطال و عدم ابطال«عامی دارد و 

رأي «گفته، تنهـا شـامل   گذار از عبارت پیشود قانونموجد ابهام است؛ توضیح اینکه اگر مقص
شود که با توجه به اصل صحت، در صورتی کـه  باشد، از این حکم چنین مستفاد می» به ابطال

اکثریت مطلق براي صدور رأي به ابطال مصوبه حاصل نشود، مصوبه ابطال نخواهد شـد. امـا   
 1ي حاضـر ) مصـوبه 53هراً مطابق ماده (در مقابل، اگر مقصود مقنن معناي اعم آن باشد که ظا

هاي تخصصی و هیئت عمومی را اعم از ابطال و عدم ابطال دانسته است.) نیز (که آراي هیئت
یـک از دو رأي ابطـال و عـدم ابطـال نتوانـد اکثریـت مطلـق        چنین است، در مواردي که هیچ

ي امر مصـداق اداره  گیري کنند و اینتواند تصمیمحاضران را حائز شود، هیئت تخصصی نمی
در » صـدور رأي «) قانون اساسی است. بنابراین عبـارت  3) اصل (10ناصحیح و مغایر با بند (

 بند (ت) این مصوبه، داراي ابهام است.
 نظر شوراي نگهبان 

 ) قانون،  84) موضوع اصلاح ماده (46در ماده ( -21
قضائیه مـذکور در مـاده    ) با حق اعتراض رئیس قوه2نسبت میان مفاد تبصره بند ( -1-21

 پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ) قانون ابهام دارد؛94(
)، از این جهت که آیا شامل مواردي که آراي صادره مبتنی بر نظرات 2تبصره بند ( -2-21

پـس از رفـع ابهـام         شود نیز خواهد شد یـا خیـر، ابهـام دارد؛   فقهاي شوراي نگهبان صادر می
 خواهد شد. اظهار نظر

، از این جهت که منظور رأي به ابطال اسـت  »صدور رأي«در بند (ت)، در عبارت  -3-21
 پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. شود، ابهام دارد؛یا شامل آراء غیر از ابطال نیز می

 

                                                                                                                                                     
 شود:) قانون به شرح زیر اصلاح می93ماده («رو: ي پیش) مصوبه53ماده ( .1

) 12) مـاده ( 1هاي تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (آراي هیئت -93ماده 
 »اداري، معتبر و ملاك عمل است.گیري مراجع قضایی و این قانون، در رسیدگی و تصمیم



 

 

  

 نظرات استدلالی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامی
 

)53( 

* * * 
 -47ماده 
 شود:به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می 1قانون) 85ماده (

در مواردي کـه بـه تشـخیص رئـیس دیـوان، رسـیدگی بـه         -85ده ما
منتفـی باشـد، ماننـد مـوارد اسـترداد       اًدادخواست ابطال مصـوبه موضـوع  

ا وجود رأى قبلـی دیـوان در مـورد مصـوبه     یدادخواست از سوي متقاضی 
مورد شکایت و یا در مواردي که موضوع مـورد شـکایت مشـمول عنـوان     

این قانون نباشـد، از قبیـل   ) 12رات موضوع ماده (ها، نظامات و مقرنامهآیین
نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردي و یا شکایت از قانون، 

 کند. این قرار قطعی است.رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می
 ... -1تبصره 

 دیدگاه ابهام 
کـه بـه   » رديتصـمیمات مـو  «شـکایت از   همچـون در مـواردي  منطبق بر حکم این مقـرره،  

 هـا، نظامـات و مقـررات   نامـه تشخیص رئیس دیوان، موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیـین 
ایـن قـرار قطعـی     و کنـد قرار رد دادخواست صادر مـی  وياین قانون نباشد، ) 12موضوع ماده (

گفته از ایـن حیـث کـه روشـن نیسـت پـس از صـدور قـرار رد دادخواسـت،          حکم پیش است.
شود یا جهـت رسـیدگی بـه شـعب دیـوان      مختومه می» تصمیمات موردي«از ي شکایت پرونده

) مـاده  1هـا مسـتند بـه بنـد (    شود، واجد ابهام است؛ زیرا رسیدگی به این قبیل پرونـده ارجاع می
گـذار از حکـم   ) قانون فعلی دیوان، در صلاحیت شعب است و در صورتی که مقصود قانون10(

ی از این حیث که شکایت از مصوبه نبوده است مختومه شود، هایفوق این باشد که چنین پرونده
 ) قانون اساسی خواهد بود.173خواهی اشخاص موضوع اصل (این حکم مغایر با حق تظلم

 

                                                                                                                                                     
در مواردي که به تشخیص رئـیس دیـوان، رسـیدگی بـه درخواسـت       -85ماده «) قانون فعلی دیوان: 85ماده ( .1

ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضی یا وجود رأي قبلی دیـوان در  
 »  ست.کند. این قرار قطعی اخواست را صادر میمورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد در
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 نظر شوراي نگهبان 
» تصمیمات مـوردي «) قانون، از این جهت که آیا 85) موضوع اصلاح ماده (47ماده ( -22

 شود یا خیر، ابهام دارد؛ن عدالت اداري است نیز میشامل مواردي که در صلاحیت شعب دیوا
 پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * * 
 -48ماده 

به شـرح زیـر اصـلاح و دو تبصـره بـه آن الحـاق        1قانون) 87ماده (
 :شودمی

اي به لحاظ مغایرت با موازین شـرعی  در صورتی که مصوبه -87ماده 
نظـر بـه    ه ترتیب زیر جهـت اظهـار  براي رسیدگی مطرح باشد، موضوع ب

 شود:شوراي نگهبان ارسال می
از حیث شرعی مـورد شـکایت قـرار     در صورتی که مصوبه صرفاً -1

گرفته باشد موضوع پس از تبادل لوایح به همـراه کلیـه اسـناد و مـدارك     
شـود و  پرونده از جمله پاسخ طرف شکایت به شوراي نگهبان ارسال مـی 

مقرر از سـوي فقهـاي شـوراي نگهبـان صـادر       نظري که مطابق ترتیبات
چنانچه مصـوبه از   گیرد. در این مواردشود، ملاك عمل دیوان قرار میمی

 ـسوي فقهاي شوراي نگهبان مغایر شرع اعلام گردد، حسب مـورد، هی  ت ئ
ت تخصصی مربوط، مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان نسبت یئا هیعمومی 

 .کندبه ابطال مصوبه اقدام می
اي به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سـایر  در صورتی که مصوبه -2

جهات، براي رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصـوبه  
با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مـورد رسـیدگی قـرار    

کند. در صورتی که دیـوان،  گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم میمی
                                                                                                                                                     

اي به لحاظ مغـایرت بـا مـوازین شـرعی بـراي      در صورتی که مصوبه -87ماده «) قانون فعلی دیوان: 87ماده ( .1
شـود. نظـر فقهـاي شـوراي نگهبـان      نظر به شوراي نگهبان ارسال می رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار

 ».تباع استالات عمومی، لازمئبراي هی
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مفادي که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلـی   مصوبه و
ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسري دهد، موضوع پرونده بـدون  

      شـود و در سـایر مـوارد بعـد از     استعلام از شوراي نگهبان مختومـه مـی  
نظر دیوان، موضوع به همراه رأي دیوان و اسناد و مـدارك پرونـده    اظهار
شود و نظري که مطابق ترتیبات مقرر از سوي راي نگهبان ارسال میبه شو

گیـرد. در  شود، ملاك عمل دیوان قرار میفقهاي شوراي نگهبان صادر می
این موارد چنانچه مصوبه از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغایر شرع اعـلام  

ت تخصصی مربوط، مطـابق نظـر   ئت عمومی یا هیئشود، حسب مورد، هی
 کند.ي نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام میفقهاي شورا
توانند براي انجام وظایف خـود از  فقهاي شوراي نگهبان می -1تبصره 

هـاي  حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، گروه یا گروه
 تخصصی تشکیل دهند.

مغـایرت شـرعی    چنانچـه فقهـاي شـوراي نگهبـان رأسـاً      -2تبصره 
 ـت عمـومی  ئیس دیوان اعلام نمایند، حسب مورد، هیاي را به رئمصوبه ا ی

ت تخصصی مربوط مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان نسبت بـه ابطـال   ئهی
 کند.مصوبه اقدام می

 دیدگاه ابهام 
از حیث شـرعی   ي مورد شکایت تنهادر صورتی که مصوبه) این ماده، 1مطابق حکم بند (

تبادل لوایح به همراه کلیه اسناد و مدارك پرونـده  موضوع پس از  ،قرار گرفته باشد ایرادمورد 
همچنین مقرر شده است . خواهد شدبه شوراي نگهبان ارسال  »پاسخ طرف شکایت«از جمله 
چنانچه مصوبه از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغـایر شـرع اعـلام گـردد،     ، مواردقبیل در این 

راي نگهبـان نسـبت بـه    ت تخصصی مطابق نظر فقهـاي شـو  یئا هیت عمومی ئحسب مورد هی
پاسـخ  «گذار در ایـن مقـرره از لـزوم ارسـال     اما نظر به اینکه قانون .کندابطال مصوبه اقدام می

سخن گفته است، دو ابهام در این خصوص به وجـود آمـده    به شوراي نگهبان »طرف شکایت
انیاً در است: اولاً امکان پاسخگویی دستگاه طرف شکایت، مقید به زمان خاصی است یا خیر. ث

عنه، امکان ارسال پرونده نزد فقهاي شوراي نگهبـان  صورت عدم وصول پاسخ دستگاه مشتکی
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گذار در این مصـوبه، مهلتـی را بـراي ارسـال پاسـخ از      وجود دارد یا خیر؛ توضیح اینکه قانون
بینی الـزام در  بینی نکرده است. در نتیجه با توجه به پیشهاي طرف شکایت پیشسوي دستگاه

، ممکن است چنین تصور شود که در صـورت  به شوراي نگهبان »پاسخ طرف شکایت«سال ار
توان پرونده را به شوراي نگهبان ارسال کرد. همچنین آنچه ایـن ابهـام   عدم وصول پاسخ، نمی

ماهـه یـا   مهلـت یـک   1ي آن،) قانون فعلی و تبصره83کند آن است که در ماده (را تقویت می
هاي طرف شکایت بـه هیئـت عمـومی مقـرر شـده      ارسال پاسخ دستگاهماهه براي حداکثر سه

ت عمومی به موضوع رسـیدگی و  ئپس از انقضاي مهلت مزبور، هیاست و تصریح شده است 
ي ) مـاده 1حال روشن نیست رعایت مهلـت مـذکور در بنـد (    نماید.تصمیم مقتضی اتخاذ می

از حیث شـرعی   ي مورد شکایت تنهامصوبههایی که حاضر نیز حاکم است یا در چنین پرونده
) از دو حیـث  1است، رعایت مهلت مزبور لازم نیسـت. بنـابراین بنـد (    قرار گرفته ایرادمورد 
 گفته موجد ابهام است.پیش

 توضیح تذکر 
ي ) مـاده 2) و انتهـاي تبصـره (  2)، ذیل بنـد ( 1مجلس شوراي اسلامی در ذیل بند (الف) 

اسـتفاده کـرده اسـت.    » مطابق نظر فقهاي شـوراي نگهبـان  «، »ابطال مصوبه«حاضر، از عبارت 
تغییـر  » بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه«به عبارت » ابطال مصوبه«شایسته است عبارت 

کند؛ چرا که اولاً در مواردي که مصوبه از سوي فقیهان شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام شده 
ورد شکایت در دستور قرار گیرد و اعلام ي ماست، لازم است در اولین فرصت ممکن مصوبه

بطلان آن صورت گیرد. ثانیاً مقرر کردن احکام خلاف شرع در مصـوبات، از زمـان وضـع آن    
فاقد اعتبار بوده است و به اصطلاح، باطل بوده است و دیـوان عـدالت اداري تنهـا بطـلان آن     

                                                                                                                                                     
م آن را بـراي  یاي از درخواست و ضمات عمومی نسخهئمدیر دفتر هی -83ماده «) قانون فعلی دیوان: 83ماده ( .1

کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابـلاغ، نسـبت بـه ارسـال     کننده، ارسال میمرجع تصویب
ت عمـومی بـه موضـوع رسـیدگی و تصـمیم      ئ ـهی پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبـور، 

 نماید.مقتضی اتخاذ می
کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت براي ارسال پاسخ نمایـد، رئـیس   چنانچه مرجع تصویب -هتبصر

 »ماه دیگر به تأخیر اندازد.تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سهدیوان می



 

 

  

 نظرات استدلالی شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامی
 

)57( 

 کند نه اینکه آن احکام را باطل کند.احکام را اعلام می
مغایرت با مـوازین   هم از حیثاي مصوبه اگري حاضر، ) ماده2موجب حکم بند (به ب) 
در حقـوقی  براي رسیدگی مطرح باشد، ابتـدا موضـوع از لحـاظ    قانونی جهات هم از شرع و 

گیرد. در صورتی که مصوبه و مفادي که مـورد شـکایت شـرعی    دیوان مورد رسیدگی قرار می
بـه زمـان تصـویب     نیـز  ابطالو اثر  شودابطال قانونی  از جهتبه طور کلی  ،قرار گرفته است

صـورتی کـه   در  . امـا شود، پرونده بدون استعلام از شوراي نگهبان مختومه میعمیم پیدا کندت
 ،»بعد از اظهـار نظـر دیـوان   «یا اثر ابطال تعمیم داده نشود،  مصوبه از حیث قانونی ابطال نشود

شود. در این موارد چنانچـه مصـوبه   گهبان ارسال میبه شوراي ن »رأي دیوان«به همراه  پرونده
ت تخصصی مطابق ئت عمومی یا هیئاز سوي فقهاي شوراي نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هی

رأي «شایسـته اسـت عبـارت     کنـد. نظر فقهاي شوراي نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می
پرونده تنها از حیث جهات قـانونی   ، از این بند حذف شود؛ چرا که در این قبیل موارد،»دیوان

بررسی شده است و هنوز فقیهـان شـوراي نگهبـان در مـورد جهـات شـرعی آن اظهـار نظـر         
صادر نکرده است؛ بلکه تنهـا پرونـده را   » رأي«ها دیوان هنوز اند. بنابراین در این پروندهنکرده

اظهار نظر کرده اسـت.  از حیث قانونی بررسی کرده است و در مورد عدم مغایرت آن با قانون 
هایی دیـوان صـلاحیت اصـدار رأي و بـالتبع ابـلاغ رأي بـه طـرفین        بنابراین در چنین پرونده

شکایت را ندارد و باید اصدار رأي خود را تا زمان وصول نظر فقهاي شوراي نگهبان به تأخیر 
را براي شوراي خود در خصوص ابعاد حقوقی پرونده » اظهار نظر«تواند اندازد. البته دیوان می

 نگهبان ارسال کند اما ماهیت این اظهار نظر، رأي نیست.
فقهـاي شـوراي   ) ایـن مـاده مقـرر کـرده اسـت:      1مجلس شوراي اسلامی در تبصره ( ج)

 »مقـررات «توانند براي انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت نگهبان می
بـه  » مقـررات «اولاً شایسته است عبـارت   دهند.تشکیل  »هاي تخصصیگروه یا گروه«با شرع، 
» مصـوبه «اصلاح شود؛ چرا که در دیگر بندهاي این ماده نیـز از اصـطلاح   » مصوبات«عبارت 

، رسایی و عمومیت لازم در بیان »هاي تخصصیگروه یا گروه«استفاده شده است. ثانیاً عبارت 
گـذار از  رد و شایسـته اسـت قـانون   هاي قانونی متناسب براي این وظیفـه را نـدا  ایجاد ساختار

 ي شمول بیشتري دارد، استفاده کند. که دایره» ساختارهاي متناسب«عبارت 
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 نظر شوراي نگهبان 
 ) قانون،87) موضوع اصلاح ماده (48در ماده ( -23
)، از این جهت که در صورتی که طرف شکایت در مهلت مـذکور در مـاده   1بند ( -1-23

رسال پاسخ ننماید، امکان ارسال موضوع براي بررسی در شوراي نگهبان ) قانون، اقدام به ا83(
 پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛

)، شــامل 83هــاي ذکــر شــده در مــاده ()، از ایــن جهــت کــه آیــا مهلــت1بنــد ( -2-23
یدگی مطـرح باشـد نیـز    هایی که صرفاً از لحاظ مغایرت با موازین شـرعی بـراي رس ـ  شکایت

 شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.می
 ) قانون87) موضوع اصلاح ماده (48در ماده ( -2تذکر: 

بلافاصـله  «به عبـارت   »نسبت به ابطال مصوبه«) آن، عبارت 2) و تبصره (2در بند ( -1-2
 اصلاح گردد.» نسبت به اعلام بطلان مصوبه

بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع به همراه رأي دیـوان و اسـناد   «)، عبارت 2در بند ( -2-2
 اصلاح گردد.» بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع به همراه اسناد و مدارك«به عبارت » و مدارك

هـاي  گـروه یـا گـروه   «و عبـارت  » مصـوبه «بـه واژه  » مقررات«)، واژه 1در تبصره ( -3-2
 اصلاح گردد.» تارهاي متناسبساخ«به عبارت » تخصصی

* * * 
 -49ماده 

 :شودبه شرح زیر اصلاح می 1قانون) 89ماده (

                                                                                                                                                     
هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر  -89ماده «فعلی دیوان:  ) قانون89ماده ( .1

ت عمـومی  ئ ـشده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گـزارش در هی 
صـدور رأي   ت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأي صـحیح، نسـبت بـه   ئدیوان مطرح نماید. هی

الاتباع است. اثـر آراء  نماید. این رأي براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازماقدام می
ت ئشود لکن در مورد احکامی که در هیوحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی

ظـرف یـک مـاه از تـاریخ درج رأي در روزنامـه      نفع عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذي
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)59( 

هرگاه به تشخیص رئیس دیـوان، در موضـوعات مشـابه بـه      -89ماده 
علت استنباط متفاوت از قوانین و مقررات، آراي متعارض از یک یا چنـد  

را جهـت   تواند دسـتور بررسـی آن  صادر شده باشد، وي می شعبه دیوان
 ـصدور رأي وحدت رویه صادر نماید. هی ت عمـومی پـس از بررسـی و    ئ

احراز تعارض، با اعلام رأي صحیح، نسبت به صدور رأي وحـدت رویـه   
 ـکند. در صورتی کـه هی اقدام می ت عمـومی آراي موضـوع تعـارض را    ئ

غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأي وحدت رویه اعلام 
راي شعب دیوان و سایر مراجع اداري و همچنین بـراي  کند. این رأي بمی
ت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصـوبات  ئهاي تخصصی و هیتئهی

الاتبـاع  این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم) 12ماده () 1موضوع بند (
است. اثر آراي وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکـامی  

ی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شـده اسـت،   ت عمومئکه در رأي هی
نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأي در روزنامه رسـمی حـق   شخص ذي
خواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظري که  تجدیدنظر

شود و شعبه مذکور موظف به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می قبلاً
وحدت رویه اسـت. آراي وحـدت   به رسیدگی و صدور رأي، مطابق رأي 

 ـت عمومی دیوان، فقط به موجب قـانون  ئرویه هی ا رأي وحـدت رویـه   ی
 .شودمؤخر، بلااثر می

 دیدگاه ابهام 
بـه  «هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه رو، ي پیشبه موجب حکم ماده

صـادر   شعبه دیـوان  ، آراي متعارض از یک یا چند»علت استنباط متفاوت از قوانین و مقررات
تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأي وحدت رویـه صـادر   می رئیس دیوان شده باشد،

گذار از محدود کردن جهـت صـدور آراي متعـارض بـه     اما روشن نیست مقصود قانون نماید.

                                                                                                                 
 

خواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظري که قـبلاً در پرونـده دخالـت     رسمی حق تجدیدنظر
 ».شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأي بر طبق رأي مزبور استنداشته ارجاع می
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)60( 

) از ایـن منظـر واجـد ابهـام     49، چه بوده است و ماده (»استنباط متفاوت از قوانین و مقررات«
، آراي متعـارض بـه علـل گونـاگونی همچـون      »موارد مشابه«. چه اینکه ممکن است در است

اسـتنباط متفـاوت از   «تشخیص موضوع صادر شده باشد و تنها سـبب صـدور ایـن قبیـل آرا،     
) قانون فعلی دیوان 89توان به متن ماده (نیست. به عنوان مؤید این ابهام می» قوانین و مقررات

مـوارد  «گذار صدور رأي وحدت رویـه از سـوي هیئـت عمـومی را در     استشهاد کرد که قانون
 مقرر کرده است.» مشابه

 نظر شوراي نگهبان 
اسـتنباط متفـاوت از   «)، منحصر کردن صدور رأي وحدت رویه به علت 49در ماده ( -24

 پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ابهام دارد؛» قوانین و مقررات
* * * 

 -50ماده 
و «عبـارت  » نمایـد تصـویب مـی  «بعد از عبارت  1) قانون90ه (در ماد

چنانچه آراي مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهـد، رأي صـحیح را   
اضافه و تبصـره مـاده مـذکور    » کند.جهت ایجاد رویه، صادر و اعلام می

 شود.حذف می
 دیدگاه ابهام 

براي شـعب  وحدت رویه آراي ي حاضر مقرر کرده است: ) مصوبه49گذار در ماده (قانون
ت عمـومی در مـورد   ئ ـهاي تخصصـی و هی تئهی«سایر مراجع اداري و همچنین براي  ،دیوان

. حال با توجه به اینکه آثار آراي وحدت رویـه و  الاتباع استلازم »رسیدگی به ابطال مصوبات
آراي ایجاد رویه مشابه است، روشن نیست تصریح نکردن مجلس شـوراي اسـلامی در مـاده    

                                                                                                                                                     
هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشـابه از دو یـا چنـد شـعبه دیـوان       -90ماده «) قانون فعلی دیوان: 90ماده ( .1

ت عمومی مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت بـه موضـوعات   ئتواند موضوع را در هیصادر شده باشد، رئیس دیوان می
یب ت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشـخیص دهـد، آن را بـراي ایجـاد رویـه تصـو      ئمشابه نماید. در صورتی که هی

 الاتباع است.نماید. این رأي براي سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازممی
 ...» -هتبصر
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)61( 

هاي تخصصی، در مقام الاتباع بودن آراي ایجاد رویه براي هیئت عمومی و هیئتم) به لاز50(
) از این منظر موجد ابهام است. چه اینکـه در وضـع کنـونی    50بیان بوده است یا خیر و ماده (

هاي تخصصی از آراي ایجاد رویـه  روشن نیست عدم ذکر لزوم تبعیت هیئت عمومی و هیئت
 گذار بوده است یا وي تعمداً این دو هیئت را ذکر نکرده است.انونناشی از غفلت ق

 نظر شوراي نگهبان 
) قانون، از این جهت که روشن نیست آیا منظـور  90) موضوع اصلاح ماده (50ماده ( -25
هـاي تخصصـی از آراي   الاتباع بودن آراي مذکور، لزوم تبعیت هیئت عمومی و هیئـت از لازم

 پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ابهام دارد؛ خیر،شود یا مذکور نیز می
* * * 

 -52ماده 
 شود:به شرح زیر اصلاح می 1) قانون92ماده (
 ـا هییهاي تخصصی تئاي در هیچنانچه مصوبه -92ماده  ت عمـومی  ئ

ابطال شود، حسب مورد پس از ابلاغ رأي به طرف شکایت یـا انتشـار در   
ن براي مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و روزنامه رسمی رعایت مفاد آ

این قـانون الزامـی اسـت.    ) 12هاي موضوع ماده (ول دستگاهئمقامات مس
هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدي تحت هر عنوانی مغـایر بـا   
مفاد رأي مذکور تصویب کنند، به درخواست رئـیس دیـوان موضـوع بـه     

این قـانون و فقـط   ) 83اده (صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد م
ت صادرکننده رأي ئبا دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هی

شود. در صورتی که مصـوبه  قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می
جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیـت از مفـاد   

                                                                                                                                                     
ت عمـومی ابطـال شـود، رعایـت مفـاد رأي      ئاي در هیچنانچه مصوبه -92ماده «) قانون فعلی دیوان: 92ماده ( .1
ت عمـومی  ئ ـربوط، مصوبه جدیدي مغـایر رأي هی ت عمومی در مصوبات بعدي، الزامی است. هرگاه مراجع مئهی

) این قانون و فقـط بـا دعـوت    83( تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده
 ».نمایدت عمومی مطرح میئکننده، در هینماینده مرجع تصویب
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)62( 

دیـوان بـوده    ت عمومیئا هییت تخصصی ئآراي قبلی صادره از سوي هی
است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأي دیوان مبادرت به وضـع چنـین   

ول جبران خسارات وارده به اشـخاص بـوده و بـه    ئاند، مساي نمودهمقرره
 .شونداین قانون می) 112عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (

 توضیح تذکر 
ت ئ ـا هیی ـهـاي تخصصـی   تئ ـیدر همـورد شـکایت   ي مصوبه مطابق حکم این ماده، اگر

پس از ابلاغ رأي به طرف شـکایت یـا انتشـار در روزنامـه      »حسب مورد«عمومی ابطال شود، 
ول ئرعایــت مفـاد آن بــراي مرجــع طـرف شــکایت و ســایر مراجـع و مقامــات مس ــ   ،رسـمی 
اما عبـارت فـوق داراي اشـکال عبـارتی اسـت و       الزامی است. )12هاي موضوع ماده (دستگاه

منتقل شود؛ چرا که در » رعایت مفاد آن«به بعد از عبارت » حسب مورد«عبارت  شایسته است
شود که پس از ابلاغ رأي به طرف شکایت، سایر مراجـع  وضع کنونی از متن چنین مستفاد می

) نیز باید مفاد رأي را رعایت کنند، حال آنکه پـیش از انتشـار رأي در   12اداري موضوع ماده (
 شوند. ع اداري از آن مطلع نمیي رسمی، مراجروزنامه

 نظر شوراي نگهبان 
به بعـد از  » حسب مورد«) قانون، عبارت 92) موضوع اصلاح ماده (52در ماده ( -3تذکر: 

 منتقل شود.» رعایت مفاد آن«عبارت 
* * * 

 -56ماده 
 شود:قانون به شرح زیر اصلاح می 1)103ماده (
)، 75)، (74وع مـواد ( کننده به موارد موض ـشعبه رسیدگی -103ماده 

تواند در صـورت احـراز ضـرورت، دسـتور     می 2) این قانون98) یا (79(
                                                                                                                                                     

توانـد در صـورت احـراز    اده دادرسی میکننده به اعشعبه رسیدگی -103ماده «) قانون فعلی دیوان: 103ماده ( .1
 »ید.ضرورت، دستور توقف اجراي حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسی را صادر نما

چنانچه قاضـی شـعبه بـدوي صـادرکننده رأي پـی بـه        -74ماده «) قانون فعلی دیوان: 98) و (75)، (74مواد ( .2
ه باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیـوان  اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفت
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 توقف اجراي حکم مورد رسیدگی را صادر کند.
 دیدگاه ابهام 

ي دیـوان در مـواردي همچـون اشـتباه در     کننـده ي رسیدگی)، شعبه56مطابق حکم ماده (
ر توقف اجراي حکم را صادر کند. دستو» تواندمی«، »در صورت احراز ضرورت«صدور رأي، 

از ایـن حیـث کـه روشـن نیسـت در مقـام بیـان        » تواندمی«گذار از عبارت مقصود قانونحال 
کننده اسـت، ابهـام دارد.   صلاحیت تخییري است یا نشان از صلاحیت تکلیفی قاضی رسیدگی

را شـود و  چه اینکه بدیهی است آراي مذکور همچون آراي مبتنی بر اشـتباه قاضـی نبایـد اج ـ   
 کننده پس از تشخیص این قبیل آرا، باید دستور عدم اجراي آن را صادر کند.قاضی رسیدگی

 نظر شوراي نگهبان 
کننـده  اینکه شعبه رسیدگیمنظور از  ) قانون،103) موضوع اصلاح ماده (56در ماده ( -26

ایـن جهـت کـه     در موارد ذکر شده دستور توقف اجراي حکم را صادر نماینـد، از » تواندمی«
                                                                                                                 

 
صـورت وارد دانسـتن اشـتباه، رأي     کند. شعبه یادشده با توجه به دلیل ابـرازي و در به شعبه تجدیدنظر ارسال می

نماید و هرگاه رأي صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسـیدگی بـه شـعبه    صادرشده را نقض می
 ند.کدر غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوي می بدوي اعاده و

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سـه قاضـی صـادرکننده رأي در شـعبه      -75ماده 
دارند. رئـیس  تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوي خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می

 دهد.عرض ارجاع میرا جهت رسیدگی و صدور رأي به شعبه همدیوان پرونده 
 توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می -98ماده 
 حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. -الف
 حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. -ب
 ته باشد.در مفاد حکم، تضاد وجود داش -پ
حکم صادر شده با حکم دیگري درخصوص همان دعوي و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه  -ت

 دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
کـم مراجـع   حکم، مستند به اسنادي باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها بـه موجـب ح   -ث

 صالح قانونی ثابت شده باشد.
کننـده اعـاده دادرسـی باشـد و     پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست -ج

 »ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وي نبوده است.
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)64( 

عبارت مذکور مفید اختیار است یا در صورت وجود شرایط، صدور دستور توقف لازم اسـت،  
 پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. ابهام دارد؛

* * * 
 -60ماده 

اصلاح و یک بنـد  » قاضی«به » دادرس«واژه  1) قانون111در صدر ماده (
 شود:ه ماده مذکور الحاق می) و یک تبصره به شرح زیر ب5به عنوان بند (

5- ... 
در صورتی که قاضی اجراي احکام تشخیص دهد رأي صادره از  -تبصره

علیه اجراء شده است و اقدام دیگري ندارد، قرار خاتمه اجـراي  طرف محکوم
لـه  شود. قرار صـادره بـه محکـوم   کند و پرونده بایگانی میحکم را صادر می

ر دلیل مدعی عدم اجراي کامل یـا بخشـی از   شود و چنانچه وي به هابلاغ می
علیه باشد، حداکثر ظرف یک مـاه پـس از ابـلاغ    رأي صادره از سوي محکوم

قرار مذکور مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صـورت پرونـده بـه    
 .شودشعبه صادرکننده رأي قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می

 دیدگاه مغایرت 
ي اجراي حکم را به ماه از زمان ابلاغ قرار خاتمهي این ماده، تنها یکگذار در تبصرهقانون

له از عدم اجراي کامل یا جزئی رأي دیـوان مقـرر کـرده اسـت.     عنوان مهلت اعتراض محکوم

                                                                                                                                                     
 کند:احکام از طرق زیر مبادرت به اجراي حکم میدادرس اجراي  -111ماده «) قانون فعلی دیوان: 111ماده ( .1
 له در مدت معینول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حکم یا جلب رضایت محکومئاحضار مس -1
2- دستور توقیف حساب بانکی محکومبـه در صـورت عـدم اجـراي     علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم

 حکم یک سال پس از ابلاغ
نفـع طبـق مقـررات قـانون آیـین دادرسـی       یف و ضبط اموال شخص متخلـف بـه درخواسـت ذي   دستور توق -3

 )هاي عمومی و انقلاب (در امورمدنیدادگاه
دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأي دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خریـد و تملـک اراضـی     -4

شـوراي انقـلاب و اصـلاحات     17/11/1358مرانی و نظامی دولـت مصـوب   هاي عمومی، عو املاك براي اجراي برنامه
 »مجمع تشخیص مصلحت نظام 15/12/1370بعدي آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها مصوب 
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له ممکن است در برخی اطلاق حکم فوق، مغایر با موازین شرعی است؛ توضیح اینکه محکوم
اض نسبت به قرار مذکور را در مهلـت قـانونی نداشـته باشـد. در نتیجـه      فروض، توانایی اعتر

 له است.اطلاق این ماده، مغایر با حق شرعی دادخواهی محکوم
 نظر شوراي نگهبان 

) قـانون، اطـلاق حکـم مـذکور در تبصـره،      111) موضوع اصلاح ماده (60در ماده ( -27
وجود ندارد، خـلاف   1تکمیل شکایتنسبت به مواردي که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و 

 شرع شناخته شد.
* * * 

 -61ماده 
 :شودبه شرح زیر اصلاح می 2قانون) 112ماده (
علیه از اجـراي آراي دیـوان اسـتنکاف    در صورتی که محکوم -112ماده 

نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأي قطعی، رسیدگی 
دمات دولتی تا پـنج سـال و یـا بـه محرومیـت از      و مستنکف به انفصال از خ

شود. رأي صـادره ظـرف بیسـت روز    حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می
پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی 
حسب مورد در شعبه تجدیـدنظر و شـعبه هـم عـرض اسـت. رسـیدگی بـه        

مربوط در شـعب دیـوان بـه صـورت     استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام 
گیرد. حکم قطعی صادره جهـت اجـراء بـه مقـام     خارج از نوبت صورت می

مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصـوص  
 شود.ی به دادسراي انتظامی قضات اعلام مییدارندگان پایه قضا

                                                                                                                                                     
 مقصود بوده است و عبارت داراي اشکال نگارشی است.» امکان اعتراض« .1
علیه از اجراي رأي، استنکاف نماید بـا رأي  در صورتی که محکوم -112ماده «) قانون فعلی دیوان: 112ماده ( .2

شـود.  شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می
باشـد و در صـورتی   رأي صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان مـی 

 »  .گرددعرض ارجاع میأي مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه همکه ر



                                

 
 

 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري
 

)66( 

 دیدگاه مغایرت 
د، کن ـعلیـه از اجـراي آراي دیـوان اسـتنکاف     محکـوم  راگمطابق حکم صدر این ماده، الف) 

رأي قطعـی   يصـادرکننده  يبا ارجاع رئیس دیوان در شعبه ي رسیدگی به استنکاف وي،پرونده
و یـا بـه محرومیـت از حقـوق      »تا پنج سـال «به انفصال از خدمات دولتی  ستنکفو م ،رسیدگی

اي تعیین شـده از ایـن حیـث کـه فاقـد      ه. میزان مجازاتشودمحکوم می »تا پنج سال«اجتماعی 
ي ناصـحیح  حداقل است و ممکن است در فروضی متناسب با جرم ارتکابی نباشد، مصداق اداره

گونـه حـداقلی بـراي    گـذار هـیچ  ) قانون اساسی اسـت؛ زیـرا قـانون   3) اصل (10و مغایر با بند (
اي رأي دیـوان را از  مجازات قانونی فوق مقرر نکرده است و قاضی مجاز است مستنکف از اجر

به مجازات انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق اجتمـاعی محکـوم   » پنج سال«تا » یک روز«
 کند. در نتیجه مجازات مذکور از حیث فقدان حداقل، متناسب با جرم نیست.

گذار به موجب حکم این مقرره، رسیدگی به استنکاف از آراي دیـوان و همچنـین   قانونب) 
مقرر کرده اسـت. امـا اطـلاق حکـم بـه      » خارج از نوبت«ی از آن را به صورت تجدیدنظر خواه

هاي استنکاف، از این حیث که ممکـن اسـت شـامل    نسبت به پرونده» خارج از نوبت«رسیدگی 
فرضی شود که رسیدگی به شکایات مردم داراي اولویت و اهمیت بیشتري باشـد، داراي اشـکال   

 ) قانون اساسی است.3) اصل (10ایر با بند (ي ناصحیح و مغشرعی و مصداق اداره
 دیدگاه عدم مغایرت 

) 10بینی شده در این ماده براي مستنکف از رأي دیـوان، مغـایرتی بـا بنـد (    مجازات پیش
گذار در این مقـرره، یـک جـرم تعزیـري را     ) قانون اساسی ندارد؛ توضیح اینکه قانون3اصل (
فقهـی و حقـوقی جـرایم تعزیـري، تعیـین دقیـق        انگاري کرده است و با توجه به مبـانی جرم

مجازات در این قبیل جرایم به تشخیص قاضی است. بدیهی است قاضی در تعیـین مجـازات   
باید شرایط مرتکب و تناسب میان بزه ارتکابی و مجازات را مدنظر قرار دهد. بنـابراین حکـم   

 ) قانون اساسی ندارد.3) اصل (10) مغایرتی با بند (61ماده (
 دگاه ابهامدی 

 ،علیه از اجراي رأي استنکاف نمایـد محکوم اگر) قانون فعلی دیوان، 112به موجب ماده (
جبران خسارت «با رأي شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی و مستنکف 
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)67( 

از سوي » جبران خسارت وارده«حال که در اصلاحات این ماده، لزوم  شود.محکوم می »وارده
ف حذف شده است، روشن نیست حذف حکم مذکور بـه معنـاي عـدم لـزوم جبـران      مستنک

گذار بـه سـبب بـداهت موضـوع آن را حـذف      خسارت از سوي مستنکف بوده است یا قانون
گذار حکم ) از این منظر داراي ابهام است. چه اینکه اگر مقصود قانون112کرده است و ماده (

اده مغایر با موازین شرعی بـاب ضـمان و همچنـین    به عدم جبران خسارت وارده باشد، این م
 ) قانون اساسی خواهد بود.40مغایر با اصل (

 دیدگاه عدم ابهام 
) فاقد هرگونه ابهام در مورد لزوم جبران خسارت وارده از سوي شخص مستنکف 112حکم ماده (

صریح  است؛ زیرا اصل لزوم جبران خسارت به حدي از بداهت و روشنی است که حتی حذف حکم
آورد. بنابراین لزوم جبران خسارت وارد شده )، ابهامی را در این خصوص به وجود نمی112آن از ماده (

) 112در اثر استنکاف شخص مستنکف از اجراي حکم دیوان مطابق عمومات، مسـلم اسـت و مـاده (   
 ) قانون اساسی است. 40فاقد ابهام در خصوص مغایرت با موازین شرعی و اصل (

 راي نگهباننظر شو 
 ) قانون،112) موضوع اصلاح ماده (61ماده ( -28
به منزلـه عـدم لـزوم جبـران     » جبران خسارت«از این جهت که آیا حذف عبارت  -1-28

 خسارت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
 اهم مصادیق که حالتی در مذکور، هايپرونده به »نوبت از خارج« رسیدگی اطلاق -2-28
 شد. شناخته اساسی قانون سوم اصل )10( بند مغایر و شرع خلاف دارد، وجود ايالرعایهلازم

* * * 
 -64ماده 

 شود:به شرح زیر اصلاح می 1) قانون118ماده (
                                                                                                                                                     

) قـانون مـدیریت خـدمات    5( ی موضـوع مـاده  یهاي اجرادستگاه -118ماده «) قانون فعلی دیوان: 118ماده ( .1
ایـن  مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجراي حکم اجراء کنند. تخلف از مقـررات   8/7/1386کشوري مصوب 

 »ت.) این قانون اس112( ماده، علاوه بر تعقیب اداري و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده
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رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشـگیري از وقـوع    -118ماده 
 دهد:تخلفات، اقدامات زیر را انجام می

ها در دیوان، ایـرادات  واردي که در جریان رسیدگی به پروندهدر م -1
و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشـأ طـرح شـکایت در    
دیوان شده است، پیشنهادهاي اصلاحی خود را حسب مـورد، بـه رئـیس    

ا رئیس مجلس شوراي اسـلامی و یـا دیگـر    یا رئیس قوه قضائیه یجمهور 
 نماید.رات اعلام میربط واضع مقرمراجع ذي

اقدامات و تدابیر پیشـگیرانه مناسـب را در چهـارچوب قـوانین و      -2
مقررات، جهت کاهش موجبات طـرح شـکایت در دیـوان بـا همکـاري      

 آورد.ی مربوط به عمل مییهاي اجرادستگاه
 دیدگاه ابهام 

در مقـام   دسـتورات دیـوان   بـه اجـراي   مکلـف  ي اجرایی راهادستگاه) قانون فعلی، 118ماده (
علاوه بر تعقیـب اداري و انتظـامی،    این حکم راتخلف از  ه بود و ضمانت اجرايدراجراي حکم ک

گـذار در مـاده   دانسته بود. حال که قانون در مورد مستنکف) 112( مستوجب مجازات مقرر در ماده
یـن  هاي اجرایی را حذف کـرده اسـت، روشـن نیسـت ا    ي دستگاهگفته) اصلاحی، الزام پیش118(

هاي مذکور در اجراي دستورات دیوان بوده است یا بـه سـبب   حذف به معناي عدم تکلیف دستگاه
) از این منظر داراي ابهـام اسـت.   64گذار آن را حذف کرده است و ماده (بداهت این تکلیف، قانون
گذار از حذف این تکلیف، عـدم لـزوم اجـراي دسـتورات دیـوان بـوده       چه اینکه اگر مقصود قانون

 ) قانون اساسی است.3) اصل (10ي ناصحیح و مغایر با بند (اشد، این حکم مصداق ادارهب
 نظر شوراي نگهبان 

) قـانون، از ایـن جهـت کـه حـذف تکلیـف       118) موضوع اصـلاح مـاده (  64ماده ( -29
هاي اجرایی به اجراي دستورات دیوان در مقام اجراي حکم، به منزله عدم لزوم اجراي دستگاه

 مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.دستورات 
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 -66ماده 

 شود:به شرح زیر اصلاح می 1) قانون120ماده (
منظور حفظ حقوق عامـه و جلـوگیري از تضـییع آن در    به -120ماده 

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداري، رئیس دیوان یکی از معاونان قضایی 
 کند:ي انجام وظایف زیر تعیین میخود را برا

طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که بـه جهـات مـذکور در     -1
شود، نزد شعب دیـوان  ) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می10ماده (

 و حسب مورد تجدیدنظر خواهی نسبت به آراي مذکور
در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایـت   -تبصره

 ریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.تش
ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که نامهشناسایی آیین -2

 ) این قانون است و درخواست ابطال آنها12مغایر جهات مذکور در ماده (
) این قانون مکلفند یـک  12هاي اجرایی موضوع ماده (دستگاه -تبصره

هـاي خـود را   نامـه ها و بخشها، دستورالعملمهنانسخه از مصوبات، آیین
بلافاصله پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قـرار دهنـد.   

هاي مذکور، تخلف اداري خودداري از اجراي این تکلیف از سوي دستگاه
 شود.محسوب می

 دیدگاه مغایرت 
) را مکلـف  12اده (هـاي اجرایـی موضـوع م ـ   مجلس شوراي اسلامی در این ماده، دستگاه

پـس از  » بلافاصـله «ابلاغی خود را » هاينامهها و بخشدستورالعمل«کرده است یک نسخه از 
وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. همچنین ضمانت اجراي خـودداري از  

شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه تعـداد و حجـم         اجراي این تکلیف، تخلف اداري محسوب 

                                                                                                                                                     
هاي موجود شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده -120ماده «) قانون فعلی دیوان: 120ماده ( .1

 ».شوندمنحل می
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هاي اجرایی، بسیار زیاد است و ممکن اسـت  ابلاغی دستگاه» هاينامهها و بخشتورالعملدس«
در یک دستگاه اجرایی همچون گمرك، روزانه چندین بخشنامه و دسـتورالعمل صـادر شـود،    

پـس از وضـع، عـلاوه بـر اینکـه تکلیـف مالایطـاق بـر         » بلافاصـله «تکلیف به بارگذاري آنها 
مطالعه، پالایش و بررسی آنها از سوي ارکان دیـوان عـدالت اداري    هاي اجرایی است،دستگاه

گفتـه، تکلیفـی   نیز با توجه به تعداد نیروهاي فعلی آن، غیرممکن است. بنابراین تکلیف پـیش 
هـاي اداري،  ي عملی است و وضع چنین تکلیفی نسبت به دسـتگاه غیرقابل اجرا و بدون ثمره

 ) قانون اساسی است.  3) اصل (10بند (مغایر با نظام اداري صحیح مصرح در 
 نظر شوراي نگهبان 
) قانون، حکم مذکور در تبصره در خصوص 120) موضوع اصلاح ماده (66در ماده ( -30

) اصل سوم قانون 10ها، مغایر بند (بخشنامه و هاها نسبت به دستورالعملتکلیف دستگاه
 اساسی شناخته شد.
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